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8 وزارت آموزش  و پرورش 
  سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفترانتشارات و فناوری آموزشي

    ماهنامة آموزشی و تربيتي براي دانش آموزان دورۀ اول متوسطه
             دورۀ چهل و دوم   اردیبهشت ۱4۰۳  شمارۀ پي درپي ۳۳۷  48صفـحه

   ماه معلم  
    نانو پوشاك  

   گفت و گو با ارديبهشت 
    رفيق مشتي 

    هرس كردن نوشته ها 

دوست داشتنی ترين 
كارها نزد خداوند 

نماز است.

انسان هيچ كارى بهتر از نماز، 
اصلاح ميان مردم و خوش 

اخلاقی نكرده است.

اگر نمازگزار 
می دانست تا چه حد 
مشمول رحمت الهی 

است، هرگز سر خود را از 
سجده بر نمی داشت.

نماز مثل ستون چادر است.  
اگر ســتون محكم و برقرار 

باشد، طناب ها، ميخ ها و پرده ها 
مفيــد خواهند بــود. ولی اگر 

ستون چادر بشكند، ديگر طناب ها 
و ميخ ها سودى ندارند.

محبوب ترين 
بنـــده نـزد 
خداى عزوجل 
كســی است 
كه راست گو و 
مراقب نمازش باشد.

هنگامی كه به نماز ايستادى، 
بدان كه در پيشگاه خداوند هستی 
و اگر او را نمی بينـی، او تو را 

می بيند. پس به نمازت توجه كن

كســی كه دوســت دارد 
بداند نمازش قبول شده يا 
نه؟ بايد ببيند: آيا نمازش او 
را از زشتیها و ناپاكی ها دور 

كرده است يا خير؟

من معلم هستم
هر شب از آينه ها مي پرسم

به كدامين شيوه، وسعت ياد خدا را بكشانم به كلاس
بچه ها را ببرم تا لب درياچة عشق؟

غرق درياي تفكر بكنم؟...
 من معلم هستم...

 فريدون مشيري
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وزارت آموزش وپرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر انتشارات  و فناوري آموزشي

دٍ  وَ آلِ مُحَمد و عجل فرجهم هُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
َّ الل

شواري برنامه ريزي: مجیدعمیق، حبیب يوسف زاده، بابك نیك طلب، مريم فردی، علي يوسفی، علیرضا ثبتي، عباس نورآبادي

خانوادة مجلات رشد همة 
تلاش خود را كرده است تا اين مجله در 

دسترس عموم دانش آموزان قرار گيرد و همة 
كودكان و نوجوانان ميهن عزيز اسلامي مان 

امكان تهية آن را داشته باشند.

قيمت:
 105000 ريال

گاهی كه ابرها
دست هم را می گيرند و

می زنند زير آواز
صدايشان مرا به ياد تو می اندازد

كه خالق مهربان چشمه ها 
و غنچه هايی

آن وقت چترم را می بندم
و هم صدا با گروه سرود ابرها

صدايت می زنم:
ای آفريدگار عاشق

ای خالق من از خاک ناچيز
 اجازه بده گاهی ابر باشم 

دست و روی زمينت را بشويم
و از ميان اين همه كوه و كوير 
راهی باز كنم به سمت دريا 

اجازه بده اوج بگيرم
ببارمو خاک را برويانم

ابر يعنی: خداوند روزی دوباره مرا
به آسمان باز خواهد گرداند ...

»سعيده اصلاحی«

ابرهاسرود با گروه 
ابرهاسرود با گروه 

مکمل های غذا در گیلان 
با چاشنی پر و کامل  سفر گیلانی و غذاهای شمالی 
سفره  بر  چاشنی  چیدن  در  آن قدر  گیلانی ها  می شود. 
سخاوتمند هستند که مهمان در انتخاب چاشنی سردرگم 
می شود. وجود سبزی های تازه در ترکیب چاشنی ها آن ها 
را خاص می کند؛ به طوری که تهیة چنین چاشنی هایی در 
خارج از جغرافیای گیلان غیرممکن است. انواع زیتون که 
خوش مزه ترین نوعش از رودبار می آید و ترکیب طلایی 
ترشی  کال کباب،  رسیده،  سیرترشی های  پرورده،  زیتون 
نازخاتون، دلال که کار نمک را با غذا می کند، ماست بورانی 
و باقالی، از جمله مزه های کنار غذا هستند که گیلانی ها 

بهترین نوعشان را بر سفره می چینند. 

منبع بزرگ ماهی
بعضی محققان می گویند مصرف ماهی باعث شادی 
و بالارفتن سن امید به زندگی  می شود. اینکه سن امید به 
زندگی در گیلان  سه  سال بالاتر از متوسط آن در ایران 
است، این ادعا را تأیید می کند. دسترسی مردم استان گیلان 
به منبع بزرگ تأمین ماهی، یعنی دریای خزر، باعث شده 
استان  مردم  غذاهای   اصلی ترین  از  یکی  به  ماهی  است 
تبدیل شود. اگر چه هر نوع ماهی در فصل خاصی از سال 
به تور صیادان می افتد، اما گیلانی ها می توانند آن را به 
شکل دودی و یا شور همیشه در اختیارتان بگذارند. دودی 
و نمک سود کردن ماهی دو روش برای نگهداری طولانی 
مدت ماهی در دورانی بود که پای یخچال به خانه های 

ایرانی باز نشده بود.

سفید خوش مزه
زمانی کمتر کسی به جز مردم 
شمال، طعم برنج را می چشید و پلو 
در جنوب رشته کوه البرز، غذایی اعیانی 
به همین خاطر  بود.  از دسترس  و دور 
برنج  با  که  غذاهایی  و  خورش ها  بیشتر 
آماده می شوند، برای اولین بار در آشپزخانه  
و مطبخ  خانه های شمال ایران و اغلب گیلان 
شناخته شده ای  غذاهای  مثلاً  شده اند.  پخته 
قوره مسما،  قورمه سبزی،  فسنجان،  مانند 
پلوکباب،  و  میرزاقاسمی  بادمجان مسما، 
گیلان  مرغوب  برنج های  هستند.  گیلانی 
غالباً محصول شالیزارهای زیبای اطراف 
شهرها و روستاهای فومن، صومعه سرا، 
تالش،  شفت،  ماسوله،  فریدونکنار، 
آستانة  و  لاهیجان  رشت، 

اشرفیه هستند. 
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 همگی مديون آن هايیم!
و می خندید. به بچه ها نگاه می کرد و لبخند می زد. گویی لبخند میهمان همیشگی لبانش صداقت در دریای  نگاهش موج می زد. برای اولین بار وارد کلاسمان شده بود. می خندید   اولین بار که دیدمش حسابی به دلم نشست. نگاهش مهربان بود و صمیمیت و    همگی مدیون آن هاییم !

علی اصغر جعفریان                                                                                    نور می کنند. هزاران هزار درود به شرف و غیرتشان باد!سیاهی ها را می شکافند و با نور علم، جهان تاریک را پر از روشنایی و و تو - که دانش آموزیم - بلکه بشریت مدیون آن هاست. آن هایی که همچون خورشید، شهید را گرامی مـی داریم. درود می فرستیم به معلمان حاضر سرزمینمان که نه تنها من یاد معلم خوبم، شهید محمود موافق را در هفتة معلم گرامی می دارم. یاد همة معلمان شلمچه در عملیات کربلای پنج پرواز کرد و به شاگردانش ملحق شد. شهادت بال گشودند. در آخر نیز خودش کوله پشتی جبهه را به دوش کشید و از سرزمین معلم مهربانی که بیش از یکصد نفر از شاگردانش درطول دفاع مقدس به آسمان زیبای مهربانی، محبت، گذشت، تعاون، ایثار و همة خوبی ها را به شاگردانش می آموخت. اعماق سرزمین وجودمان می رویاند و جهانمان را پر از گل های رنگارنگ می کرد. می گفت. نگاهش به آسمان ها بود. با رفتار و کردارش بذرهای استعداد نهفتة ما را در کرده بود. به راستی که به شخصیتش خیلی می آمد. آری او از آسمان ها برای شاگردانش معلم درس پیام های آسمانی بود. برای معلمی چه درس با معنی و مسمایی را انتخاب بود. 
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 مام وطن
دل تنگ خـانه شـده ام؛ شایـد چـون 
اولین بار است که پا از خانة وطن بیرون 
مي گذارم. به شریفه مي گویم: »تو هم وقتي 
با قافلة عمو جانت از مدینه راهي کربلا 
شدي، مثل من دلت براي مدینه تنگ شد 

یا نه؟«
شلـوغي پایانه و صـداي راننده هـا فضا 
را پر مي کند. با یک خودروی ون از پایانه 
)ترمینال( مي زنیم بیرون. راننده سرعت گیر 
را نمي بیند و لرزش شـدید خودرو، لرزه 
مي اندازد به جانم. با خانم کنار دستي ام که 
خرمشهري است و مي گوید براي شفـاي 
زیـارت  به  دخترش  کم سوي  چشم هاي 
آقا آمده، دائم صلوات مي فرستم تا رانندة 
برساند.  مقصد  به  سالم  را  ما  خواب آلود 
بالاخره بعد از پنج ساعت دلهره آور، کنار 
خیاباني منتهي به حرم مولا پیاده مي شویم.

 نمي دانم شادي کنم یا بزنم زیر گریه؟ 
مولا  به  را  دل تنگي هایم  یا  کنم  سکوت 
بگویم؟ توي صحن دور خودم مي چرخم. 
ضریح  دنبال  جمعیت  انبوه  بین  چشمم 
پاهایم  مي شوند.  پاهایم سست  مي گردد. 

قرص مي شوند. پاهایم راه مي افتند.

لطفاً عقربه ها را نگه داريد
»سر از پا نشناختن« توي کربلا بیشتر 
برایم معني مي شود. بي خیـال کولة سنگـین 
مي شـوم و آن را تـوي مـوکب  مـي گـذارم 
تا خودم را زودتر به بین الحرمین برسانم. 
جاده اي پهن را پشت سر مي گذارم. خانه ها 
چشم هایم  مقابل  از  کوچه پس کوچه ها  و 
را  و در آخر جاي خودشان  رد مي شوند 
مي دهند به گنبدي که بالاي در ورودي اش 

نوشته شده است: » السلام علیک یا اباالفضل 
العطاشي  ساقي  یا  علیک  السلام  العباس، 
کربلا.« یک باره پاي رفتنم به حرم سست 
مي شود و راه رفته را یک قدم بر مي گردم. 
نگاهم از حرم بر مي گـردد و مي افـتد روي 
اینجا  بین الحرمین.  کف  مرمر  سنگ های 
بارگاه مردي است که بعد از شهادتش، امام 
حسين)ع( گفته بود: »امشب آن چشم هایي 
آسوده  نداشتند،  خواب  تو  ترس  از  که 
مي خوابند و کساني که در سایة تو آرام به 

خواب مي رفتند، آرامش نخواهند داشت.«
و  مي روم  جلو  لنگان  را  سنگ فرش ها 
بعد از دروازة )گیت( بازرسي و پرسیدن 
نشاني ضریح آقا از خادم، خودم را به پلة 
برقي مي رسانم. انتهاي پلة برقي زیرزمیني 
است که ابتدایش نوشته اند: »سرداب.« بعد 
وقتي مطمئن  و  بزرگ مي رسم  رواقي  به 
ایستاده ام  آقا  زیارت  صف  توي  مي شوم 
و خواب نیستم، دیگر چشم هایم را مالش 
نمي دهم و سرم را بلند مي کنم. یادم نمي آید 
کي رسیده ام اینجا و درد پایم کجا مانده 
بر مي دارم.  این قدر راحت قدم  است که 
امروز  تا  که  زیارتگاه هایي  تمام  برعکس 
رفته ام، زودتر از آنچه فکر مي کردم ضریح 

سهم آغوشم مي شود.
 دوست دارم بروم به خادم بگویم من 
هنوز از زیارت سیر نشده ام. لطفاً عقربه هاي 
ساعت حرم را نگه دارید. اما نمي دانم چرا 
یک باره توي آرامشي عجیب غرق مي شوم. 
شاید آقا مي خواهد با حال خوش از خانه اش 

بروم پیش مولایش آقا امام حسين)ع(.
 حالا به سمت حرمي قدم بر مي دارم 
که بالاي در ورودي آن نوشته شده است: 
»السلام علیک یابن امیرالمؤمنین.« آن قدر 

فــرج جادة 

 2شماره 8 - اردیبهشت1403



سر به زیرم که حتي متوجه نمي شوم از 
کدام در وارد شده ام و کي پایم به صحن 
کاشي هـاي  و  دیـوارها  بي خیـال  رسیده. 
پرنقش و نگاري مي شوم که مي خواهند بین 
من و آقایم حایل شوند. آینه کاري سقف ها، 
سنگ مرمر دیوارها و کف مرمري رواق 
اجازه نمي دهد آن بیابان خشک را خوب 
تجسم کنم. خار مغیلاني نیست که زخم 
بگذارد کف پایم و گرماي هیچ خورشیدي 
عطش نمي اندازد به جانم. انگار آن بیابان 
این همه  از شرمندگي پشت  از درد،  پر 

سنگ و دیوار پنهان شده است. 
مي گویم:  شریفه  به  مسیر  پیچ  توي 
ام كلثوم  ایستاده ام،  من  که  جایي  »نکند 
دست به سر گذاشت و فریاد وامحمداه! 
واعلیاه،  ابالقاسماه،  وا  انبیاه،  و  واجداه، 
و  داده  سر  واحسناه  واحمزتاه،  واجعفراه، 
بي هوش بر زمین افتاده است؟ نکند وقتي 
پاي غارتگران و آتش به خیمه ها باز شده، 
او با بدني لرزان و چشم هایي خیس از اینجا 

گذشته و آخرش اسیر شده؟«
گوشة رواق حرم آقا همین که پیشاني 
دلم مي خواهد آن قدر  مُهر مي گذارم،  بر 
وقت داشتم که مي توانستم ساعت ها این 
گوشة دنج را سهم خودم کنم. اما چه کنم 
که بي تابي زیارت سامرا و کاظمین، آتشي 

در جانم به پا مي کند.

درست آمده ايم؟
چرخش  در  زمین  وقت ها  گاهي 
خود جایي پیاده ات مي کند که انگار 
هزار بار آنجا بوده اي و با تمام فرق 

داشتنش با جاهایي که توي ذهنت هستند، 
خیلي برایت آشناست و خودت را غریب 

نمي بیني.
 تا اسم نرجس خاتون از ذهنم عبور 
می کند، پله هاي سرداب را یکي یکي پایین 
مي روم و بـه حـجره اي کوچـک مي رسم 
که روزگـاري کـودك پنج سالـه اي کنار 
پدر و دوستانش توي آن قدم زده است. 
سرداب را آن  قدر نفس می کشم تا روحم 
کودك  آن  قدم هاي  عطر  از  می شود  پر 
به  شریفه  جاي  به  اما  بار  این  پنج ساله. 
که  جواد)ع(  امام  دختر  خاتون،  حكيمه 
چند قدم آن طرف تر است مي گویم: »این 
صاحب  جانتان،   عزیزِ  براي  دلم  روزها 
قدم هاي سرداب، خیلي تنگ است. به آقا 
بگویید دلتنگي اش کم طاقتمان  کرده این 

روزها.«
از  را  به زحمت خـودم  بعـد  ساعتي 
پله هاي سرداب بالا مي کشم و به این فکر 
سرداب  خادم هاي  تمام  چرا  که  مي کنم 
ایراني بودند. چشمم به گنبد امام هفتم)ع( 
و  گنبدش  روبه روی  می ایستم  مي افتد. 
»السلام علیک یا موسي بن جعفر)ع(« را 
آن قدر بلند می گویم که آقا بیاید توي رواق 
و بگوید: »جانم، فهمیدم آمده ای خانه ام.« 
مثل وقت هایي که از دبستان بر مي گشتم 
خانه و سلام کردنم از توي کوچه هاي خاکي 
آبادي، ننه شوکتم را مي کشاند توي ایوان و 

مي گفت: »جانم، فهمیدم آمدي خانه.«
نگاهم را از دو گنبد می گیرم و بعد از 
»السلام علیک یا جواد الائمه)ع(«، به آقا 
امام جواد)ع( مي گویم: »خوش به حالت که 

همیشه پیش پدر بزرگت هستي و دلتنگش 
نمي شوي. من هم تمام کودکي ام با بازي روي 
تراکتور و توي گندم زارهاي مزرعة پدر بزرگم 

گذشت، و حالا هر روز دلتنگش مي شوم.«
 قدم هایم را که به سمت در خروجي 
بر مي دارم، دوباره مي شوم شبیه همان مادري 
که فرزندش را توي شلوغي سر چهارراه گم 
کرده و نمي داند چه کند و کجا برود. چه 
کنم که باید خودم را به نجف برسانم و با 
اتوبوس هاي آنجا برگردم سر مرز شلمچه.

 بالاخره مي رسیم  به مرز شلمچه. در 
نقطة صفر مرزي دو دل مانده ام که خانه ام 
کدام طرف مرز است! کدام طرف خانه و 
کدام طرف وطن است؟! از کجا باید دور 
شوم، رو به کجا بروم؟ اي کاش هیچ وقت این 
مرزبندي هاي زجرآور به ذهن بشر نمي رسید. 
جداکردن  کارشـان  فقط  که  مرزهـایي 
نمي دانـم  که  گیجم  آن قـدر  آدم هاست. 
دروازة مـسافري پایانة مـرزي شلمچه جلوي 
پایم سبز شده است. همین که مهر خروج، 
برگ گذر موقتم را باطل کند، مي شوم همان 
دختر ریز و لاغر اندام روز اول مدرسه. همان 
دختربچه اي که وقتي ننه شوکتش او را به 
معلم ها سپرد و رفت، به قدري دلتنگ و 
بي قرار خانه و اهل خانه شد که هنوز دلشان  
برایش می سوزد. اما اینجا کسي دلش براي 
من نمي سوزد. قدم هایم را به طرف مأموري 
که کنار در اتاقي نشسته تند مي کنم؛ جوري 
که کلافگي ام را بفهمد. تا مي خواهم بگویم: 
نگاهم  برگردم؟«  می شود  ببخشید،  »آقا! 
مي افتد به پرچم آقا امام حسین)ع(. به شریفه 
مي گویم: »به عموجانت بگو، ما دخترها خیلي 

کم طاقتیم و زود دلتنگ مي شویم.«
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 نيلوفر مالك
 تصویر گر: سيد ميثم موسوی

مـاهداسـتان 

اولین امتحان نیمسال تمام مي شود. تنها از مدرسه مي زنم بیرون. خوشبختانه اولین 
است، می بینم. جا می خورم. خم شده روي یک جعبة پر از میوه هاي لک دار و دارد آن ها را سوا فرجام مي پیچم توي خیابان چهل و یکم، مادر آتنا را جلوی میوه فروشي آقا یدي که دو قدم جلوتر امتحان هشتمي ها ساعت هشت صبح بود و ما زودتر از همه برمي گردیم خانه. همین که از خیابان 

مي کند.
جعبه را آقا یدي هر روز یک بار صبح و یک بار بعدازظهر مي گذارد جلوی مغازه، کنار جوي 
اهل محل هم این را مي دانند. مي دانم آتنا پدر ندارد و مي دانم وضع مالي خوبي ندارند، اما تا این سراغ همین جعبه مي روند و چند تا میوة نیمه  خراب و نیمه رسیده از میان آن ها جدا مي کنند. همة آب. توي آن پر از میوه هاي پلاسیده است که کسي نمي خرد و بعضي ها که دستشان تنگ است، 

حد را نمي دانستم. 
در این چند ماه که به این محل آمده اند، اولین بار است مادرش را در آن حال مي بینم. انگار 
شيما ده پانزده قدم عقب تر از من هستند. با هم حرف مي زنند و سلانه سلانه راه مي آیند. قلبم نمي داند ما امروز زودتر تعطیل شده ایم. سر مي چرخانم و به پیاده روي فرجام نگاه مي کنم. آتنا و 

اعترافــــــــــاعترافــــــــــ
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مچاله مي شود. ده دوازده روزي مي شود که من و آتنا سر یک چیز بیخودي از هم دلخور شده و 
با هم قهر کرده ایم. شیما بین من و آتنا او را انتخاب کرد و از همان روز من مجبور شدم تنها به 
خانه برگردم. قبل از آن سه تایي برمي گشتیم خانه و چقدر بهمان خوش مي گذشت! گاهي 
بین راه بستني قیفي مي خریدیم و مي خوردیم و خوش و خندان برمي گشتیم. اما حالا ...

 همان اول شیما خواست آشتي مان بدهد. اما آتنا گفت: »محيا باید از من 
اما من این کار را نکردم. چون به  معذرت خواهي کنه، وگرنه من نیستم.« 
نظرم دعوا تقصیر من نبود. او بود که شروع کرد. پارگي دور مانتوی مرا دید 
و مسخره ام کرد. گفت: »هواکش گذاشتي واسه مانتوت؟ حالا خوبه مامانت 

خیاطه!« 
جلوی بیشتر بچه هاي کلاس گفت. چند نفر خندیدند. خیلي خجالت 
کشیدم. از ناراحتي بغض کرده بودم. اصلًا آن روز آتنا مثل همیشه نبود. 
بعداً، وقتي دربارة آن ماجرا فکر کردم، با خودم گفتم شـاید تـوي 
خانـه اتفاقي افـتاده و ناراحـتش کـرده بوده. شاید 
حالش خوش نبوده. شاید ... اما من آن 
و  نمي فهمیدم  را  چیزها  این  لحظه 
فقط به تلافي فکر مي کردم. داشتم 
از عصبانیت مي ترکیدم. نفس بلندي 
گفتم:  او  به  بچه ها  جلوی  و  کشیدم 
»خیاطي خیلي بهتر از کارگري تو خونة مردمه.« 

اصلًا نفهمیدم آن حرف چطور از دهانم درآمد. صورت آتنا سرخ شد. 
بچه ها با هم پچ پچ کردند. از آن روز او دیگر با من حرف نزد. 

وقت  الان   « مي گویم:  خودم  با  مي رسد.  مغزم  به  فکري  لحظه  یک 
حال گیریه. حالا که اون نمي خواد آشتي کنه و ناز مي کنه، برو جلوی مغازة آقا 
یدي وایستا. وقتي رسیدن، همون موقع که مامانش رو دولا روي جعبة میوه هاي 

خراب مي بینه با یه نیمچه لبخند بهش زل بزن تا حالش حسابي گرفته بشه.« 
از فکرم خوشم مي آید. شیریني لحظة چشم در چشم شدن با او را از همین حالا توي وجودم 
حس مي کنم. قلبم گروپ گروپ مي زند. آتنا و شیما لحظه به لحظه نزدیک تر مي شوند. یک 

لحظه نگاه آتنا به من مي افتد. برایم عجیب است. نگاهش همان نگاه آشناي قبل است.
 یاد روزي مي افتم که با هم دوست شدیم. اول سال تحصیلي بود که دل درد شدیدي 
گرفتم. دکتر گفت: آپاندیسم عفوني شده. جراحي کردم و بعد از عمل مجبور شدم ۱۰ روز 
توي خانه بمانم. روز دوم دلم گرفته بود که زنگ زدند. آتنا بود. آن قدر از دیدنش ذوق کردم 
که دردم یادم رفت. آن موقع آن ها تازه به محلة ما آمده بودند و هنوز دوست نشده بودیم. 
نشست کنارم و همه چیز را از کلاس و درس برایم گفت. اداي معلم ها را درآورد و مرا به 
خنده انداخت. با آن صورت تپل و گرد، و آن قد کوتاه خیلي خوب مي توانست اداي خانم مدیر 
را در بیاورد. آن روز به قدری به من خوش گذشت که نفهمیدم کي غروب شد. دیگر هر روز 
بعد از مدرسه آتنا مي آمد خانة ما و تا غروب مي ماند. از همان موقع من و او صمیمي شدیم و 

همیشه و همه جا با هم بودیم. 
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خاک، خون، پرتقال
در این کتاب چند داستان برای نوجوانان با محتوای اخلاقی و 
مذهبی آمده اند. در میان این داستان ها نقل قول ها و داستان هایی 
از پیامبران و امامان)ع( گنجانده شده اند. اولین داستان »خاک، 
خون، پرتقال« نام دارد. ماجرا دربارة دختری دبیرستانی است 
که پدرش در جبهة دفاع مقدس رزمنده است. دختر دوست 
دارد در نمایش مدرسه برای بازی کردن در نقش اول انتخاب 
شود، اما این کار چندان هم آسان نیست و برای او چالش هایی 
به همراه دارد. در میان این داستان ها، احادیث و روایت هایی از 

پیامبر)ص( و امامان)ع( روایت شده اند.

نام.مجموعه.:.
مجموعه.داستان.نوجوان

مؤلف:.دريا.چوبين.
سال.چاپ:..:.1401

ناشر.:.دفتر.نشر.فرهنگ.اسلامی

بيشتربخوانيم

آتنا و شیما آن قـدر نزدیک شده انـد که 
صداي حرف  زدنشان را مي شنوم. قلبم بدجوري تند مي زند. 
مادر آتنا هنوز دارد میوه سوا مي کند. نمي دانم چرا از خوش حالي 
چند لحظة قبل خالي شده ام. از فکري که توي مغزم وول خورده 
بود، کمي خجالت مـي کشم. اصلًا شایـد آن روز او نمي خواست 
بچه ها  جلوی  همیشه  مثل  مي خواسته  شاید  کند.  مسخره  مرا 

بانمک بازی در بیاورد ... 
کلافه مي شوم. نمي توانم به فکرهایي که توي سرم مي چرخند 
نزدیک  دارند  کنم.  جمع  را  فکرم  باید  اما  بدهم.  سروسامان 
مي شوند. صورت مهربان آتنا و لبخندش در روزهاي تنهایي و 
مریضي ام جلوی چشمم مي روند و مي آیند. هنوز وقت هست. 

هنوز اتفاقي نیفتاده. چند قدم مانده تا برسند. دو قدم مانده ...
دیگر معطل نمي کنم. مي روم و جلویشان مي ایستم. با تعجب 
به من نگاه مي کنند. هوا را توي ریه هایم پر و تمام قدرتم را جمع 

مي کنم و مي گویم: »من ... من اون روز حرف خوبي نزدم.«
انگار بار سنگیني را از روي دوشم برداشته اند. نفس راحتي 
مي کشم. شیما به آتنا نگاه مي کند. چیزي نمي گوید. توي چشم هاي 

قهوه اي اش اشک نشسته. بغلم مي کند. قلبم جور قشنگي مي زند.
شیما دست مي زند و مي گوید: »هورا!« و بالا و پایین مي پرد. 

مي پرسد: »حالا کدومتون بستني مهمون مي کنه؟«
 تندي مي گویم: »من!« و آن ها را چند مغازه به عقب برمی گردانم. 
توي راه با هم مي گوییم و مي خندیم. اصلًا حرف آن روز را نمي زنیم. 
حال خوبي دارم، خیلي خوب. مطمئنم تا وقتي بستني هایمان را 

بخوریم ، مادر آتنا از آنجا رفته است.

 6شماره 8 - اردیبهشت1403



   می خواهم از یکی 

ی دنیا یادی کنم که 
از بهترین دبیرها

خودم افتخار داشتم یک سال در خدمتشون باشم. 

»آناهیتای عزیز، می تونی مثل خط مستقیم باشی وهر 

 روز دور بزنی. انتخاب 
روز اوج بگیری یا دایره باشی و هر

باتوست؛ خط یا دایره؟« این نوشته را سرکار خانم »اعظم 

نها در دفترم، بلکه در قلبم 
ک روز بهاری، نه ت

عسگری« در ی

د. با آرزوی سلامتی و پایندگی برای شما دبیر 
حک کردن

گرامی. درست است که الان از من کمی دور هستید، 

ولی من بهترین آدم ها را هرگز فراموش نمی کنم.

.شهر.ری
هشتم.از

نيا،.پاية.
يتا.غلام.

آناه

دوست عزیزم، معلم شما چه جملة عجیبی 

گفته اند. آن را برای خودم  هم یادداشت 

کردم تا فراموش نکنم. انتخاب با 

ماست؛ خط یا دایره؟

بچه ها سلام و 
خداحافظ واقعاً باورم 

نمي شود که به آخرین 
شماره رسیدیم. ممنون از ارسال 

نظرات خوبتان. خوش حال مي شوم در 
طول تابستان با ما در ارتباط باشید. از برنامه ها 
و آرزوهاي تابستاني تان برایمان بنویسید. در 
ضمن یادمان نرود که نظر خودتان را در مورد 

بخش هاي گوناگون مجله براي ما بفرستید تا 
در سال بعد مطالب درخواستي شما را در 

مجله بیاوریم.

ــــو
ی ت

حــرف ها

مجلة ما راضی هستید.پرياجان، خوش حالیم که از پريا.عمرانی،.پاية.هشتم.از.مازندرانبهتر هم می شه.پرفروش هم مطالبی چاپ کنید در مورد نویسنده های کتاب های مجله تون واقعاً عالیه. اگر    سلام. 

   سلام. می خواستم از شما 

درخواست کنم که در مجله مطالبی درمورد اینکه ما چگونه 

زندگی درستی داشته باشیم نیز بگذارید. با تشکر

دی...پاية.هشتم.از.سنندج
مبينا.احم

مبینا جان، چقدر خوب است که به 

»درست زندگی کردن« فکر می کنی. 

حتماً راهش را پیدا خواهی 
کرد.

ستم 
ی خوا

ما م
از ش
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زندگی نامةبازیگران نوجوان یا دربارة     لطفاً از 
راه های بازیگر شدن، مطالبی در مجله قرار دهید.

ترنم.بذرافشان،.پاية.هشتم.از.تهران

الهام.شاهوردی.پاية.نهم.از.همدانهم در مجله قرار بدهید. ممنون. درست کردن کاردستی های علمی را   سلام. لطفاً طرز

ردي
م ف

مری

پاتوق
.راه.های.ارتباطی.شما.برای.
فرستادن.متن.و.داستان،.
رايانامة..مجله.است.به.نشاني.:

.nojavan@roshdmag.ir..
و.پيام.رسان.شاد

@ROSHD-NOJAVAN .
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علمي

نانو پوشاک
آشنايی با نانو

»نانو«  واژة  با  آشنا هستید. فناوری نانو که از آن به عنوان حتماً 
موج چهارم انقلاب صنعتی یاد می شود، در حال حاضر به یکی از 
عرصه های رقابت در میان کشورهای جهان تبدیل شده است. در 
شمارة قبل مجله یادآوری کردیم جمهوری اسلامی ایران در زمینة 
تولید مقاله های علمی و تحقیقاتی مرتبط با حوزة فناوری نانو رتبـة 
چهارم و درحوزة تولید محصولات نانو جزو ۲۰ کشور برتر جهان 
به شمار می آید. کشور ایران با تولید بیش از 16۰۰ نوع محصولات 
نانو در صنایع گوناگون، نه تنها نیازهای داخلی را تأمین می کند، بلکه 
نانومحصولات ایران به بیش از ۵۰ کشور جهان صادر می شود. در 
این مقاله دربارة تحولاتی که این فناوری در حوزة صنعت نساجی به 

وجود آورده است، صحبت می کنیم.
صنعت نساجی

صنعت نساجی از قدیمی ترین صنایع جهان است که 
از ساده ترین تجهیزات اولیة تولید پوشاك شروع شده و امروزه به 
یکی از گسترده ترین صنایع جهان تبدیل شده است. فناوری نانو با 
موادی سروکار دارد که ابعادی بین یک تا صد نانومتر دارند. 
وقتی ابعاد در مقیاس نانو کاهش پیدا می کنند، در 
نتیجه مواد خاصیت های متفاوتی از خود 
نشان می دهند و ویژگی های 

مجید عمیق

منسوجات ضد لک و آب گریز كه در بافت 
آن ها از نانو ذرات سيليس استفاده می شود.

جوراب های نانو كه در آن ها  از نانو ذرات نقره استفاده می شود از رشد  
ميكروب ها و باكتری ها و قارچ ها  جلوگيری می كنند و ضد حساسيت 

هستند. با این جوراب ها پاها موقع عرق كردن بو نمی گيرند.

نانو ذرات رس در لباس های آتش نشانان 
استفاده می شود كه در برابر شعله های 

آتش و حرار ت شدید مقاوم هستند.

پارچة مبلی نانو كه ضد آب و ضد لک است

   کاربردهای فناوری نانو در صنعت نساجی   نانو پوشاک
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منحصربه فردی پیدا می کنند. بنابراین کاربرد نانو در منسوجات 
و  پوشـاك، با تـوانایی  بـررسي )کنترل( مواد در ابعاد نانومتری، 
انقلابی در صنعت پوشاك پدید آورده است. در ادامه جنبه های 
متفاوت مزیت هاي این فناوری را در صنعت نساجی شرح می دهیم. 

کاربرد فناوری نانو در پارچه ها
ضد آب بودن: تغییر ابعاد مولکول های پارچه به نانومتر موحب 

می شود آب به پارچه نفوذ نکند و در سطح خارجی پارچه بماند.
ضد چروک بودن: فناوری نانو باعث مقاوم شدن پارچه در برابر 
چروك می شود، به طوری که ساختار مولکولی در مقیاس نانو در 

الیاف پارچه نفوذ و خاصیت ضد چروك بودن را ایجاد می کند.
پوشش  از  استفاده  بنفش:  ماورای  پرتوی  برابر  در  حفاظت 
از  فرابنفش می شود و  پرتو  نفوذ  از  نانوذرات در پوشاك، مانع 
آسیب دیدن پوست در برابر این پرتوی زیان آور جلوگیری می کند.

از  پوششی  دارای  که  نانو  پارچه های  باكتریایی بودن:  ضد 
نانوذرات، مانند ذرات یون نقره هستند، خواص ضد عفونی کنندگی 
و ضد باکتریایی دارند. در نتیجه ویروس ها و باکتری ها که موجب 
بوی بد می شوند، امکان نفوذ به پارچه ها و لباس های نانو را ندارند. 
استفاده از چنین لباس هایی در  بیمارستان ها و مراکز بهداشتی که 
امکان شیوع بیماری وجود دارد، مفید است. همچنین این ویژگی در 
مورد لباس ها و پوشاکی مانند زیرپوش ها و جوراب ها که بیشتر در 

معرض عرق کردن  هستند، موجب می شود بو نگیرند.
تأثير الياف نانو در پوشاک: پارچه های نانو از کیفیت بالایی 
برخوردارند که  علاوه بر ضد آب و ضد لک بودن و دارابودن 
خاصیت ضد باکتریایی، آلودگی روی آن ها نمی ماند و مانند سایر 
پارچه ها کثیف نمی شوند. از دیگر ویژگی های جالب الیاف 
نانو در لباس این است که برای صاف کردن 
تکان دادن،  با  و  نیست  اتو  به  احتیاجی 
تمام چین و چروك هایش صاف 
می شوند. همچنین پارچه های 

نانو دمای بدن را حفظ می کنند و در 
سرمای زمستان بدن را گرم و در گرمای  تابستان 

بدن را خنک نگه می دارند. 
مزیت هاي اقتصـادی و زیست محيطـی نانو: کاهش مصرف 
انرژی، کاهش تولید و انتشار مواد زائد و کاهش مصرف مواد خام، 
از جملة موارد مثبت فناوری نانو در جهت کمک به محیط زیست 
است. هر چند قیمت پوشاك نانو اندکی بالاتر است، اما به واسطة 
ویژگی هایی که ذکر کردیم، در درازمدت موجب کاهش هزینه های 
زندگی می شود. برای مثال استفاده نکردن از  اتو که وسیله ای برقی 
است، کاهش مصرف انرژی را به دنبال دارد و از سوی دیگر 
ماندگاری بالایی که پوشاك نانو دارند، مدت طولانی تری قابل 

استفاده اند و از هزینه های اضافی جلوگیری می کند.
كاربرد نانوذرات: تولیدکنندگان پوشاك در منسوجات خود از 
نانوذرات به عنوان پوشش روی لباس ها  استفاده می کنند تا خاصیت 
ضد باکتریایی، ضد لک و ضد چروك بودن، مقاوم بودن در برابر 

حرارت و ضد آب بودن و ... داشته باشند. 
 اکنون به نمونه هايی از نانوذرات اشاره می کنیم:

نانوذرات نقره: ذرات نقره به دلیل توانایی بالایشان در ازبین بردن 
باکتری ها و قارچ ها  و جلوگیری از بوی بدی که ایجاد می کنند، 
به لباس افزوده می شوند. ذرات نقره یون هایی با بار مثبت آزاد 
می کنند که روند فعالیت سلول های باکتریایی را متوقف می کنند. از 
نانو ذرات نقره در لباس هایی مانند زیرپوش، جوراب و لباس های 

بیماران مراکز درمانی، در سطح وسیعی استفاده می شود. 
نانوذرات سيليس: نانوذرات  سیلیس که در بافت پارچه از آن ها 
استفاده می شود، یا در سطح آن پاشیده می شوند، پوششی ایجاد 
می کنند که آب و مایعات لکه زا را دفع می کنند. مایعات به صورت 

قطره روی پارچه می لغزند و جذب پارچه نمی شوند.
نانوذرات رس: از نانوذرات رس برای مقاوم  کردن لباس در 
برابر حرارت و شعله های آتش استفاده می شود که  لباس های 

آتش نشانان از جملة این نوع پوشاك به شمار می آیند. 
نانوذرات روی  یا اكسيد تيتانيوم: از این نوع نانوذرات برای 
بنفش  ماورای  زیان آور  پرتوی  برابر  در  پوشاك  مقاوم کردن 

خورشید استفاده می شود.

منسوجات خود تميز شـونده كه با  پوششـی 
از  نانو فتـوكاتاليست ها یا همان نانـو ذرات 
اكسيد های فلزاتی مانند تيتانيوم توليد می شوند،  
در حضور نور واكنش نشان می دهند و خاصيت 

ضد باكتریایی و ضد پرتو ي ماوراي بنفش  
پيدا می كنند.

پيراهن نانوي خود تميز شونده كه 
آب گریز و ضد باكتریایی است.

پارچة نانو ضد پرتوي ماوراي بنفش، كه برای 
ایجاد چنين ویژگی اي، از نانو ذرات اكسيد 

روی یا دی اكسيد تيتانيوم استفاده می شود.
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با گرم شدن هوا و تعطیلی مدرسه ها، همة شما فرصت مناسبی به دست می آورید تا همراه خانواده های خود به 
مسافرت بروید. شاید شما هم در تابستان امسال به کنار دریا بروید. راستی شما اهل کدام شهر هستید و با خانواده به 
کنار کدام دریا می روید؟ دریای خزر در شمال کشور یا خلیج فارس در جنوب؟ فرقی ندارد شما در کدام ساحل تفریح 

کنید، مهم این است که به ساحل لطمه وارد نکنید!
شاید تعجب کنید. مگر در ساحل جز آب و شن و ماسه و صدف چیز دیگری هم دیده می شود؟ اتفاقاً منظور ما 
به همین چیزهاست! خیلی از ما وقتی به کنار دریا می رویم، تمام وسایل تفریح و خورد و خوراکمان را نیز با خودمان 
می بریم. وقتی چند ساعتی کنار دریا ماندیم، باعجله وسایلمان را جمع می کنیم و به راه می افتیم. اما خیلی از ما 
یادمان می رود زباله های خود را جمع کنیم. همین زباله های به ظاهر کوچک ممکن است در اثر باد شدید داخل 

آب دریا بیفتند. پس از آن می توانند خطرات زیادی برای موجودات دریایی داشته باشند. 
در بررسی های انجام  گرفته مشخص شده است، زباله ها روی زندگی نزدیک به 3۰۰ نوع جانور دریایی 
اثر می گذارند. بعضی از مرغان دریایی زباله ها را به جای غذا می خورند و چون معده شان نمی تواند آن زباله ها 
را هضم کند، دیگر جایی برای غذا در معدة آن ها باقی نمی ماند. و چون مواد غذایی به بدنشان نمی رسد، 

کم کم ضعیف می شوند و سرانجام جان خود را از دست می دهند؛ می توانید باور کنید؟!
ماهی ها را هم نباید فراموش کنیم. تعداد زیادی از آن ها به خاطر بلعیدن یک زبالة بزرگ، جان خود را 
از دست داده اند. بسیاری از آن ها هم که با وجود خوردن زباله زنده مانده اند، بعدها غذای خود ما می شوند و 

آلودگی ها را به بدن ما انتقال می دهند. 
البته هنوز ضررهای ما به دریاها و ساحل ها تمام نشده است! متأسفانه خیلی از ما ضررهای بیشتری به 

ساحل ها می زنیم!
شاید شما هم بارها در ساحل دریا صدف های کوچک و بزرگی دیده باشید که بسیار زیبا هستند. به همین خاطر 
مقدار زیادی صدف جمع کرده و با خود به خانه در شهری دیگر آورده اید. خیالتان هم راحت است که در ساحل چیزی 

صدف های ناجی
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که فراوان است، صدف است. اصلاً این صدف ها به چه دردی می خورند؟!
اما واقعیت این است که این صدف ها بسیار باارزش و مفید هستند و هر کدام از این ها می توانند جان موجود 

زنده ای را نجات دهند. اما چگونه؟
در دریاها و ساحل های آن ها موجودات فراوانی وجود دارند که برای ادامه زندگی باید خانه ای محکم داشته 
باشند. یکی از این حیوانات نوعی خرچنگ است که آن را »خرچنگ گوشه گیر« یا »خرچنگ منزوی« می گویند. 
این نوع خرچنگ ها که ده پا دارند، شکمشان به قدری نرم است که گاهی به آن ها »نرم شکم« هم می گویند. 

خرچنگ  منزوی برای محافظت از خود، ناچار است از پوسته های سخت استفاده کند. از جملة این پوسته  ها 
صدف ها هستند. 

خرچنگ منزوی  حتماً باید صدفی پیدا کند که به راحتی در آن جا بگیرد. معلوم است که هیچ جانوری 
نمی تواند درون پوسته ای کوچک تر از خودش برود! اما اگر صدف ها از ساحل جمع شوند و این خرچنگ ها 
نتوانند صدفی به اندارة مناسب پیدا کنند، امکان ادامة زندگی را از دست می دهند و می میرند! به این ترتیب 
جمع آوری صدف ها توسط آدم ها می تواند زندگی یک حیوان را از بین ببرد! آن هم در شرایطی که معمولاً 
صدف هایی که ما هوس می کنیم با خود به خانه بیاوریم، بدون هیچ استفاده ای می مانند. یا گم می شوند، 

یا خودمان آن ها را دور می ریزیم و یا در جایی استفاده می شوند که هیچ کاربردی ندارند؛ مثل گلدان ها.
گاهی وقت ها زباله های پلاستیکی که ما در طبیعت رها می کنیم، مورد توجه حیوانات قرار می گیرند. 

حیوانات هم مثل آدم ها گاهی اوقات گول ظاهر زیبای زباله ها را می خورند. گفتیم اگر حیوانی تکة بسیار ریزی 
از زباله ها را به عنوان غذا بخورد، این پلاستیک ها می توانند آسیب زیادی به آن حیوان بزنند و حتی باعث مرگ 

حیوان شوند. حیواناتی هم که به دنبال پوسته های سخت و صدف ها می گردند، گاهی به اشتباه یک زباله را به عنوان 
خانة خود انتخاب می کنند. این کار هم آسیب های فراوانی به آن ها می زند.

پس فقط یک راه پیش روی ما می ماند تا به دریاها و ساحل ها کمک کنیم. هیچ زباله ای را در اطراف دریا )و هیچ 
جای دیگر( رها نکنیم و مهم تر آنکه حتی یک صدف را هم به عنوان یادگاری به خانه نیاوریم!
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شاعــرانه

بیقراریها
هر روز می پرسم

حال خيابان را
حال درختانی كه بيدارند. 

هر روز ترسی در دلم جاری ست
اينكه مبادا كم شود در شهر

جمعيت زاغ و كلاغ و گربه و 
گنجشک

آن ها هم آخر شهروندانند
سهمی و حقّ آب و گلّ دارند. 

هر روز ترسی در دلم جاری ست
اينكه مبادا بشنوم ناگاه

سيل خروشانی   
يک كوچه را برُده ست
درياچه ای، رودی      

       از تشنگی مرُده ست... 
اين بی قراری ها 

دستِ خودِ من نيست
عاشق كه باشی

دوست می داری
دل های شاد و روی خندان را

عاشق كه باشی
هر روز می پرسی 

حال خيابان را.
محمود.پوروهاب

من يک كبوتر در قفس، غمگين
دلتنگی من بود 

اندازة يک صخرة سنگين
تا زائری من را برايت هديه آورد

قفل قفس واشد
عطر سلام و بوی گل پيچيد
انگار ابری بر سرم پاشيد 

بارانی از شادی
با عشق تو پر می زنم اكنون

در آسمان گنبد نورت 
در صحن آزادی.

مرضيه.تاجری

عطرِ

بیکرانهءصبور
ای خليج فارس 

ديده بان سرزمين پاک من!
گنج آبی و زلال خاک من!

ای كه نام تو تنيده شد،
لای تاروپود خاطرات مردم جنوب

ای كه نغمه های گرم موج های توست،
در دل تمام لحظه های خوب.

از تمام خاطرات روشنت 
برای من بگو.

از تمام قصّه ها، 
قصّة شجاعت و دلاوری.

از هجوم غصّه های مانده در دلت،
از گذشته های دور،

باز هم برای من بگو،
ای

بی كرانة صبور.
زهرا.عراقی

سلام
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نیما یوشیج
به احتمال زیاد شما نیز نام نیمایوشیج را شنیده اید و 
با کار مهم شاعرانه و تاریخی که در ادبیات فارسی 
انجام داد آشنا هستید. نیما شعر نو یا شعر نیمایی را 
به ادبیات فارسی افزود. کتاب حاضر نیز دربارة همین 
شاعر تأثیرگذار و بلندآوازة زبان فارسی است. این کتاب 
با توضیحاتی دربارة محل تولد، نامه های نیما و نظریه های 

نو آغاز شده  او دربارة شعر کهن و 
است. در ادامه تعدادی از شعرهای 
نیمایوشیج همراه با معنای برخی از 
واژگان دشـوار آن ها ارائه شده اند.

نام.مجموعه:.سی.شعر
مؤلف:..سارا.محمدی.اردهالی

سال.چاپ:.1401
ناشر:..شهر.قلم

بيشتربخوانيم

طلوعفردا
با تو ام با تويي كه زيبايي
پر شكوهي، خود تماشايي

با تويي كه تمام فاصله را
 مثل برقِ ستاره می آيي

منتظر مانده ام كه صبح زود
بگذرد روزهاي تنهايي

ماه و خورشيد و آسمان زيباست
تو ولي بهترينِ آن هايي

چه بگويم، كلام گويا نيست
كه بگويد تو بهتر از مايي

كه بگويد بهار روي تو است
كه بگويد طلوعِ فردايي
حامد.محقق

دلشوره
با موج اندوه
آواز می خواند

می رفت 
می آمد 

          فرو می ريخت
دلشوره اش را باز می خواند
قلاب ماهيگير غمگين بود

بر شانه اش يک ماهی آزاد 
                    سنگين بود

كبری.بابايی

شهرزيتون
سلام ای سرزمين استقامت

سرای سروهای راست قامت

سلام ای قدس ! شهر روشنايی
كهن مهد رسولان خدايی

جوانان تو چون فوج ابابيل
به سنگی بسته راه لشكر فيل

به سنگ صبر وقهر، ای شهر زيتون
اسير چنگ چنگيزان صهيون

رهايیِ تو در راهی ست روشن
همان تحريم كالاهای دشمن

رهايی تو در سعی وجهاد است
اميد اهل ايمان اتحاد است

جدا از تو نمی مانيم، ای قدس
تورا آزاد می دانيم، ای قدس!

بابک نيک طلب
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فــرمانده من

    نگاهی به زندگی   پارسای سيدحبيب نظاری
   شهيد حسن طهرانی مقدم   

بـی ادعا
در محلة سرچشمة تهران، روز 6 آبان 1338، لبخندی به دنیا 
آمد که تا آخرین دقایق زندگی لبخند ماند. لبخند ادامة لبخندهایی 
بود که مثل غنچه هایی شکفتند، زندگی را معطر کردند و تا همیشه 

جاودان ماندند. 
و چه عطری خواهد داشت لبخندی که در کودکی همراه دو 
برادر خود، محمد و علی، مسجد محله، مسجد حضرت زینب 
كبری)س( را خانة دوم خود می دانست. در خانه خانواده ای مهربان 
امام جماعت مسجد، آیت الله سيدعلی  و در مسجد  و متدین 
لواسانی باغبانان این شکوفه ها بودند. مسجد محلة  امیرکبیر پر بود 
از عطر شکوفه هایی مانند آن ها که آموزش های اسلامی و احکام 
دین را در آن مسجد فرا می گرفتند، و گروه سرودی که در آنجا 
تشکیل داده بودند، بعدها هستة اولیة گروه سرودی شد که روز۱2 
بهمن سال ۱357 در فرودگاه مهرآباد، نوای پیروزی ایران اسلامی 

را به گوش جهانیان رساندند. 
بعدها حسن در رشتة »صنایع و برش قطعات صنعتی« در دورة 
فوق دیپلم درس خواند و در دورة لیسانس مهندسی خود را در 

رشتة  صنایع دریافت کرد. 
 طلیعة خورشید پیروزی نزدیک تر می شد، حسن به تلاش و 
همت خود برای یاری انقلاب می افزود. با دوستانش با استفاده از 
سه راهی لولة  آب، نارنجک های دستی می ساختند و خودروهای 

نظامی را هدف قرار می دادند.
و  نهاد.  این  نخستین روزهای شکل گیری  از  وارد سپاه شد؛ 
جنگ که از راه رسید، او با همان لبخند همیشگی و رضایت قلبی 
خود به پیشواز روزهای زخم و خطر رفت و در امتداد خط سرخ 
شهادت گام نهاد. واحد توپخانه را در سپاه بنیان گذاری کرد و  
نخستین فرمانده توپخانة سپاه شد. و بعد از آن هم خستگی ناپذیر و 

راست قامت مسئولیت یگان موشکی سپاه را  برعهده گرفت. 
در سال 136۰ طرح سامان دهی آتش پشتیبانی را به صورت 
مأموریت  سال  همان  آبان  در  سپرد.  باقری  حسن  به  مداوم 
راه اندازی و سازمان دهی فرماندهی موشکی زمین به زمین سپاه به او 
محول شد. کارهای تحقیقاتی مربوط به ساخت موشک »شهاب 3« 

را او انجام داد و مسؤلیت های موشکی بسیاری را پذیرفت. 
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دوستان عزیزم،در وبگاه:

می توانيد   www.samanketabroshdmag.ir

فهرست كتاب هاي مناسب آموزشی و تربيتی داراي 

»نشان رشد وزارت آموزش وپرورش« را ببينيد و آن 

كتاب ها را به دوستانتان معرفي كنيد. می توانيد از این 

معرفی كتابتان فيلم هم بگيرید. ما فيلم هاي زیبای 

ارسالي شما را در برنامة  شـاد، كانال مجلة رشـد، به 
نشاني:

roshd_nojavan@ قرار مي دهيم تا همة فرزندان 

ایران بتوانند آن را مشاهده كنند. فيلم هاي خود را به 
نشانی زیر بفرستيد: 

  www.roshdmag.ir/u/
منتظرتان  هستيم!

i

جنگ تحمیلي که تمام شد، حسن طهرانی مقدم وارد حوزة 
تحقیقات و توسعة فعالیت های موشکی در سپاه شد و مسئولیت 
ریاست سازمان جهاد خودکفایی سپاه را نیز برعهده گرفت. او 

به حق به عنوان پدر موشکی ایران شناخته شده است.
شهید طهرانی مقدم هدفی جز نابودی اسرائیل و گسترش دین 
مبین اسلام در سراسر جهان نداشت و گفته بود که اگر شهید 
شدم روی قبرم بنویسید: »اینجا مدفن کسی است که می خواست 

اسرائیل را نابود کند.«
برادر او، علی، در سوسنگرد سینه سرخ شد و با فوج سینه سرخان 
راه آسمان را در پیش گرفت. و او با همان لبخند چشم به رد بال  او 
دوخت که در افق محو می شد و او را به آرزویش می رساند. لبخند 

اما این بار لبخند حسرت بود؛ حسرت جاماندن. 
پرواز برادری که از کودکی همراه و یاور و انیس و مونس 
او بود هم نتوانست او را بشکند و شکوفة  لبخند را بر چهره اش 
بخشکاند، بلکه مصمم تر از پیش، و با همتی فراتر از قبل و با تکیه بر 
خداوند متعال، تجربة سال ها مقاومت در جبهه ها را با علم و دانش 
درآمیخت و پیش رفت. او به وسعت آسمان می اندیشید. موشک 
می ساخت، اما نه موشک معمولی. اراده  ای آهنین می ساخت و 
خودباوری را در جان میهن عزیز می دمید. چتر می ساخت برای 
امنیت این وسعت زخم خورده؛ با لبخندی که هنوز و همیشه بر 

لب داشت.
روز ۲1 آبان 139۰ درهای آسمان برای لبخند همیشگی باز 
شد. انگار علی برادرش از دوردست آسمان ها او را صدا می زد. 
لرزاند. صدا  را  اطراف  تهران و شهر های  انفجار مهیبی  صدای 
در همهمة یاران شهیدش محو شد. حسرت بال هایش را تکاند 
و مثل سینه سرخی به دوردست آسمان کوچید؛ با همان لبخند 

همیشگی اش.
شهید  »پادگان  مهمات  زاغة  در  ملارد  حوالی  در  انفجاری 
مدرس«، حسن طهرانی مقدم و چندتن از یاران پاسدارش را به 
آرزوی خود، شهادت، رساند و بعد از شهادت بود که شناخته شد 

و از گمنامی درآمد. 
بخشی از پیام مقام معظم رهبری به مناسبت شهادت شهید 

حسن طهرانی مقدم:
»بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون
حادثة خونین در یکی از مراکز پشتیبانی سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی که به شهادت جمعی از عناصر ممتاز آن سازمان و در 
پیشاپیش آنان، سردار عالی قدر، دانشمند برجسته و پارسای بی ادعا، 

سردار حسن طهراني مقدم انجامید، واقعیتی تلخ و اندوهبار بود.
آن جان برکفان نستوه با سینة گشاده و عزم راسخ همواره به 
پیشباز خطر شتافته و در دوران دفاع مقدس و پس از آن، هرگز 
برترین  ندادند. شهادت، بی شک  راه  به خود  احساس خستگی 

آرزوی آنان بود ...«

وریا
می خواهم متفاوت باشم

توی كتابخانة مدرسه به دنبال كتاب داستاني واضح و عميق، 
خاص و منحصر به فرد، دارای زبان روان و نثر خوب بودم؛ 
داستاني كه از كليشه هاي روزمره بيرون آمده و كشفي از 

واقعيت زندگي نوجوان قرن بيستم داشته باشد.
مرا آنچه هستم ببيند: عاقل، دانا و عالم به داده های فراوان 
امروزي. و به القائات گذشتگان در مغزم اصرار نداشته باشد.
زندگي نوجوانِ هم سن و سال خودم باشد؛ با تمام داشته ها 
و كاستي ها. نه آنچه كه باید باشد. نه آنچه پدر و مادرش 

می خواهند، بلكه آنچه درست هست، باشد. 
خلاصه راه درست را، به دور از هر نوع جوّزدگي، نشان دهد. 
انتشارات  زهرا محمدي،  نوشتة سيده  وریا،  كتاب 

آرما، چاپ 14۰1را پيدا كردم.
 این كتاب كه زندگي  یک نوجوان قرن 14 هجري شمسي 
را روایت مي كند، كمكم كرد با تمام فراز و نشيب ها تا 

مسير درست را انتخاب كنم.

39
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آن ها به دشت   رسید، ساخت خانه های گلی و سفالی شان را شروع کردند. به این ترتیب اولین روستا و یا شهر در ترك کنند، زمین های حاصلخیزی بود که دشت های منطقه برای کشاورزی در اختیارشان می گذاشت. همین که پای تصمیم گرفتند غارهایشان را رها کنند و به سوی دشت  بروند. آنچه آن ها را راضی کرده بود تا گوشة دنجشان را بیشتر از هشت هزار سال پیش غارنشینانی که مدت ها در کوه های اطراف شهر کاشان امروزی زندگی می کردند، 
رومن گيرشمن فرانسوي عهده دار کندوکاو در این تپه ها شد تا شاید رازهایش را بر ملا کند.و بر آن گرد فراموشی پاشیده شد. حدود 8۰ سال پیش که غارتگران میراث ایراني تپه سیلک را غارت مي کردند، کسب و کار جریان داشت. اما با از رونق افتادن و متروکه شدن سیلک،  شهر و آثار اهالی آن کم کم زیر خاك رفت پخت سفال و ذوب فلز هم از ابداعات آن هاست. تپة سیلک تا 3۰۰۰ سال پیش مسکونی بود و در آن زندگی و در واقع همین مردمان بودند که برای اولین بار حیوانات را اهلی و به کاشت گیاهان اقدام کردند. ساخت کورة ایران به شکل تمدن سیلک پا گرفت. 

 ......... تولد چرخ سفالگری 
بیشترین اسبابی که باستان شناسان هنگام زیر و 
رو کردن تپه های باستانی سیلک به دست آورده اند، 
ظرف های سفالی بود. سیلکی ها سفالگران کاربلدی 
بودند. آن ها حین کار متوجه  شدند که اگر گل را روی 
سطح صافی بگذارند و بچرخانند، راحت تر می توانند به آن فرم 
دهند. همین ایده باعث شد تا آن ها چرخ سفالگری را اختراع کنند. 
هنر سفالگران سیلکی را نقاشی کامل می کرد. شکل های هندسی، 

حیوانات و انسان موضوع های مورد علاقة نقاشان سیلکی بودند

بارانی که کاشف سیلک شد .........
 سیلک را در واقع باران از دل خاك بیرون کشید. باران باعث شد خاك 
نشسته روی شهر باستانی شسته شود و پس از مدت ها فراموشی، نام سیلک 
دوباره بر سر زبان ها بیفتد. پس از کاوش باستان شناسان اسباب و اثاثیة بسیاری 
از دل دو تپه و یک گورستان باستانی بیرون کشیدند. اهل فن معتقدند آنچه 
امروز به نام سیلک می شناسیم، بخش کوچکی از شهر سیلک است و باید خود را 
برای یک شهر بسیار بزرگ تر آماده کنیم. اشیایی که توسط باستان شناسان از دل 
سیلک بیرون آمده، حالا در موزه های ایران و جهان پراکنده شده اند. با این حال 
هنوز بخشی از آن ها را می توان  نزدیک محل کشف و در موزة تپه سیلک دید. 

گشتی در موزهء محوطهء باستانی سیلک

شهـر زیرخاکی
مــوزه

ظرف سفالي با دهانه  
لوله ای شكل، مربوط به 

3500 سال قبل
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کردند، توانستند چاقو و ابزار برندة فلزی بسازند. بعدها وقتی ساکنان سیلک کوره های ذوب فلزات را ابداع تیغه های سنگی ابزار نخستین شکارچیان سیلک بوده اند. خود شکارچی ساخته می شد و کارایی بسیاری داشت. البته حیوانات کوچک استفاده کرده باشند. ابزار ساده ای که توسط شکارچیان سیلک باید از آن ها برای شکار کبک، خرگوش یا دست شکارچیان سیلکی نقش ابزار شکار را بازی می کردند. این تکه سنگ ها که شبیه تیغه های چاقو هستند، زمانی در ساده اما پرکاربرد  .........

را داخل سینه جمع می کردند و او را داخل می کردند. به این ترتیب که دست و پای جسد بعضی از سیلکی ها مردگانشان را چنین دفن مردگانی در کوزه .........
ظرف بزرگ سفال قرار می دادند و به 

خاك می سپردند. آن ها مـرگ را 
پـایـان راه نمی دانستند و معتقد 
بودنـد وقتی کسی مـی مـیرد، 
تـازه زندگی را در جهان پس 
از مـرگ شــروع می کـند. 
به  او را  بـه هـمین خاطـر 

شکلـی که پیش از تولد در 
به  است،  بوده  مادرش  شکـم 

خاك می سپردند؛ یعنی به شکل 
یک جنین. البته که باستان شناسان 

مردگان سیلکی را در حالت های متفاوت 
از گوستان های سیلک بیرون کشیدند.

این ها نوعی مهر اصالت کالا و یا صورت حساب)فاکتور(باشد. که محتوای لوح ها چیست. اما گمان کارشناسان این است که مهرهایشان  استفاده می کردند، کسی به طور قطع نمی داند شود. به این خاطر که سیلکی ها از خط خاصی در لوح ها و تجاری از سیلک به دیگر نواحی فرستاده می شدند، مهر ساخته می شدند تا نقششان بر لوح هایی که همراه کالاهای استفاده می کردند. این مهرها به صورت برجسته و از گل این اثر یکی از مهرهایی ا ست که اهالی سیلک از آن ها  .........مهر اصالت يا صورت حساب 
شما ایدة دیگری دارید؟ 
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ابزارهای شكار مربوط به 7000 سال قبل

مهرهاي كه اهالي سيلك بيش از 5000 
سال قبل از آن استفاده مي كردند.

3000  سال قبل سيلكي ها 
مردگانش  را چنين دفع مي كردند
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 رفیق مَشتيسلامت
                 نكته هاي كاربردي دربارة كوله پشتي

علي خالقي
بیشتر بچه ها دوست دارند کوله هایی خوش رنگ و جذاب داشته باشند و کمتر به  کیفیت و 

طراحی کیف و سلامتی خودشان فکر می کنند.کارشناس ها مي گویند: انتخاب وسایل استاندارد، به 
خصوص کوله پشتی و کفش ، خیلی مهم است. رعایت نکردن نکات ایمني سلامت ستون فقرات و  عضله ها 

را تهدید مي کند و سبب ناهنجاری ها حتی در قد و قامت شما مي شود.
از همین اول توصیه می کنم، این صفحه و صفحة بعد را به پدر و مادرتان هم نشان دهید تا در خرید کولة 

خوب کمکتان کنند. 

نكته.هايی.كه.هنگام.خريد.و.استفاده.از.كوله..بايد.رعايت.كنيد:

کوله باید از مواد سبک و مقاوم ساخته شده باشد. 
چیزهای سنگین و صاف را در پشت کوله )یعنی 

همان جایی که به پشت خودتان چسبیده( قرار دهید!

بندهای کوله باید پهن و دارای لایي های نرم 
باشند. همچنین نباید کوتاه و تنگ باشند. دو بند 

کوله پشتی باید روی سینه قرار بگیرند.

پشت کوله باید لایي 
نرم یا فنر مخصوص 

داشته باشد.

وسایل را در همه جای کوله با وزن متعادل 
بچینید. کوله های جیب دار، امکان توزیع وسایل 

و در نتیجه پخش وزن بار را بیشتر می کنند.

ت!
یس

ش ن
ودن

ر ب
 بهت

نی
 مع

 به
تی

پش
وله 

ن ک
ود

گ ب
زر

ب

کوله بهتر است بند کمری داشته باشد تا 
وزن کوله در همة بدن تقسیم شود.

وزن.كوله.پشتی.برای.نوجوان.بايد.حدود.10.تا.15.درصد.وزن.او.باشد.

اگر حدود 40 کیلوگرم 
وزن دارید، وزن مناسب 

کوله پشتي 4 تا 6 
کیلوگرم است.

اگر حدود 50 
کیلوگرم وزن 

دارید، وزن مناسب 
کوله پشتي 5 تا 

7/5کیلوگرم است.

اگر حدود 60 کیلوگرم 
وزن دارید، وزن 

مناسب کوله پشتي 6 تا 
9 کیلوگرم است.

حداکثر زمان مجاز حمل کوله پشتی 30 
دقیقه است و در صورت حمل آن بیش از 

این مدت، باید وزن آن را سبک تر کرد.

30.دقيقه
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نكته.هايی.كه.بعد.از.خريد.كولة.مناسب.بايد.رعايت.كنيد!

 حتماً هر دو بند کوله پشتی را با هم بیندازید!

بیش از 5000 کودک و نوجوان در سال به خاطر آسیب های کولة سنگین به فوریت هاي پزشکي )اورژانس( 
مراجعه می کنند. تقریباً 14000 کودک و نوجوان مورد تهدید این آسیب هستند که البته همة آن ها به بیمارستان ها 

مراجعه نمی کنند و این ماجرا باعث آسیب هایی در گردن، کمر و غیره می شود.

14 پایین کمر: وقتی با کولة سنگین 
به جلو خم مي شوید، به استخوان های 

ناحیة کمر فشار زیادی مي آید.

گردن 
کوله پشتی های سنگین فشار 

تکیه ای سنگینی به قسمت بالای پشت و 
گردن وارد می کنند که باعث می شود فشار 
سختی بر ماهیچه ها و غضروف ها وارد شود 

و ناخودآگاه  سرتان را جلو نگه دارید.

شانه ها
در حقیقت شانه ها برای اینکه 

چیزها را حمل کنند، ساخته نشده اند. 
وقتی شما کولة سنگیني را روی شانه 
می گذارید، عضلات فشرده می شوند  

که در طولانی مدت باعث آسیب 
می شود.

استخوان
 لگن خاصره

 اگر فشار زیادی از کوله پشتی بر 
شما تحمیل شود، استخوان های لگن 

خاصره به مرور آسیب می بینند.

پايین کمر 
وقتی با کولة سنگین به جلو 

خم مي شوید، به استخوان های 
ناحیة کمر فشار زیادی 

مي آید.
زانوها

 وقتی شما با کولة سنگین 
راه می روید و به سمت جلو خم 
مي شوید، به زانوها فشار زیادی 

وارد می شود.

 جایی که مخصوص لوازم تحریر است، 
کتاب قرار ندهید و برعکس.

 کوله هایتان را  زیاد پایین نیندازید. یک قانون کلی وجود دارد که می گوید: 
پایین ترین نقطة کوله  باید10 سانتي متر بالا تر از خط پایین کمر باشد.

 از معلمتان اجازه بگیرید، اگر کتابی را لازم ندارید، به مدرسه نیاورید یا در 
مدرسه )در کمد یا در نیمکت( بگذارید. همین طور در زنگ های تفریح وسایل 

غیرضروری را در کوله با خودتان جابه جا نکنید!

 هنگام برداشتن کوله پشتی از روي زمین، به جای کمر، از زانوها خم شوید. 

 تقسیم بندی داخـل کیف بایـد به گونه ای 
باشد که وسایل ثابت بمانند و به راحتی جابه جا 
داخل  وسایل  جابه جایي  هنگام  در  و  نشوند 

کیف، این جابه جایي به بدن انتقال پیدا نکند.

 انجام تمرین هاي ورزشی و داشتن اندامی 
مناسب، باعث تقویت عضله ها و افزایش قدرت 

ماهیچه ها برای حمل کوله پشتی می شود.
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آب نور است و روشنایی، 
صبح است، با همة آواز پرندگانش، وقتی 

شهر را در آغوش می گیرد و چشم ها را از بیداری 
پر می کند و هستی را با زندگی در می آمیزد. 

آب بهار است و رویش؛
وقتی گیاهان را از خاك بیرون می کشد، درختان را سبز می کند و 

سبزه ها را در آغوش زندگی رها می سازد. 
آب آرامش است و تبسم؛

نفس  و کوهساران  نواخته می شود  بستر خـاك  نهرها در  دلنواز  وقتی موسیقی   
می کشند و زندگی لبخند می زند. 

آب زندگی است؛ خودِ خود زندگی؛ 
این را خداوند در قرآن مجید گفته است. آب در ۴3 سورة قرآن ۶3 بار تکرار شده است. زیرا 

خداوند همة جهان هستی را بر آب استوار کرده است؛ وکان عرشه علی  الماء )سورة هود، آیة 7(. و 
از آب روح زندگی را در کالبد جهان دمیده است؛ و جعلنا من الماء کل شئ حی )سورة انبیا، آیة  3۰(. 

آفریدگار مهربان، باغ های زیتون و خرما و انگور و دیگر میوه ها را از آب می رویاند و در قرآن همة 
این ها را نشانة قدرت خود می داند برای کسانی که می اندیشند و فکر می کنند )سورة نحل، آیة ۱۱( و 
هنگامی که ناامیدی و یأس دل ها را پر می کند، بارانی می فرستد که شکوفه های عشق و امید را در سینة  

بندگانش می رویاند )سورة  شوری، آیة  28( . 
... و آب را فرستاده که انسان ناپاکی ها و پلیدی ها را از خود دور کند؛ و ینزل علیکم من السماء ماء 
لیطهرکم به )سورة انفال، آیة ۱۱(. خدا بهشت خود را نیز به صورت نهرهای جاری پر آب وصف 

می کند. 
روزگاری زمین مرده بود. خداوند آب را فرستاد و به زمین زندگی بخشید. دل های مرده را هم 

خداوند با فروفرستادن آیه های روشن قرآن زندگی می بخشد و در کتاب خود برای هر دو 
از کلمه های »»هو الذی انزل، ینزل، انزلنا و ...« استفاده کرده است. آیا آب و آیات 

قرآن به هم شباهت دارند؟ 
وقتی هر دو نور و روشنایی اند؟ 

وقتی هر دو امیدبخش اند؟ وقتی هر دو زندگی اند؟

سـلام

سيد حبيب نظاری

      نگاهی به كلمة »آب« در قرآن مجيد
آب آرامش است 

وتبسم
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نقشهگنج
خب ديگه، كم كم داريم به روزای امتحان نزديک می شيم. پس 

چند توصية ضروری در اين مورد حتماً بهتون كمک می كنه:
اول اينكه هرگز خوندن درس ها رو به شب امتحان موكول نكنين.

ده دقيقة ديگه 
سرويست می ياد دنبالت. 
هنوز نمی خوای شروع 

كنی؟!

فكر نمی كنين زود 
باشه؟ خودتون هميشه 

می گين عجله كار 
شيطونه!

  يكی از پيشنهادهای مفيد 
خلاصه نويسی درس هاست. 

اين تازه 
خلاصه اشه كه 

نوشتم!

من فقط پرسيدم
 چهار مورد از اقدامات

 اميركبير چی بود، 
اينا چيه؟!

خلاصه نويسی البته فن های متفاوتی داره. مثلاً می شه برای خودتون رمز بسازين.
فكر كنم نقشة 
گنج كدومه؟! اين گنج پيدا كردم!

خلاصه نويسی های 
دخترته!

توجه به دريافت كافی آب 
و مايعات توسط بدن در اين 

روزها واقعاً ضروريه.

آب بخور بابا جون، بخور 
فردا امتحان داری!

البته كه زياده روی در اين 
آقا اجازه! بريم روش هم زياد جواب نمی ده.

دست شويی؟!

۲۱   مجید رحمانی صانع

 تصویرگر: فرامرز کشتکار



 اعظم سبحانیان

تا مرا می بيند، نفس عميقی می كشد و می گويد: »ارديبهشت 

صحبت  كسی  با  الان  تو  داری؟  قبول  ماه هاست  عروس 

می كنی كه از لحاظ شخصيتی ۲۰ شده.«

می گويم: »شلوغش نكن. خانم مشاور گفت اول راهم.«

ـ فكرش رو بكن، تا حالا همه سر صف برای درس تشويق شدن، 

ولی تو به عنوان رشد شخصيتی تشويق شدی. بايد به اطلاعت 
برسونم همه اش رو مديون منی.

ـ چرا تو؟! من بودم كه موبه مو به حرف های خانم مشاور عمل 

كردم. تو كه اولش چشم ديدن خانم مشاور رو نداشتی.

ـ واقعاً بی انصافی! خانم مشاور اولين جلسه بهت گفت با 

خودت گفت وگو كن. يعنی با اين جانب والا مقام. اگه من 
نبودم كه رشدی در كار نبود.

ـ باشه بابا اصلاً تو، همه چی تو. ولی بايد بهت بگم خانم مشاور 

بعد از تشويق گفت چه خوب می شد كه توی درس هم تشويق 

می شدی. خوشی تشويق يه جورهايی هوتوتو پر زد. خودت كه 

می دونی درس هام تعريفی ندارن. چند روز ديگه ام امتحان ها 
شروع می شن. 

پشت چشمش را نازک می كند و می گويد: »می تونی رو من 
حساب كنی.«

ـ روی تو؟!

ـ بله بايدم تعجب كنی. بنده سر كلاس درس، وقتی ديدم 

حواس جناب عالی همه جا هست جز گوش دادن به درس،  

برای اينكه حوصله ام توی كلة تو سر نره، به دقت به درس 
گوش دادم .الانم كلی جزوه دارم.

ـ جزوه داری! توی كلة من؟

ـ بله، البته كاغذی نيست. فقط كافيه بشينی درس هاتو به 

دقت مرور كنی تا كمكت كنم. ديدی به همة حرف های خانم 
مشاورت گوش نكردی!

می خواهم بپرم ببوسمش كه دستش را سپر می كند و می گويد: 

»اوه اوه! ترمز بزن ببينم! نيازی به اين لوس بازی ها نيست. 
فقط بايد يه قولی به من بدی.«

ـ چی؟

ـ اينكه من رو ببری »نارنجستان قوام« كه پر از شكوفة نارنجه تا 

نفس عميق بكشم. می دونستی كه دم كردة شكوفه و برگ نارنج 
آرامش بخشه؟ لطفاً بخور!

ـ نه نمی دونستم.
ـ خب حالا بدون!
ـ باشه می برمت.

می زند زير آواز: بهار بهار بهاره ... تو صحرا گل می باره ... هر كی 

با من دوست بشه ... چندتايی ۲۰ می ياره.

توضيح: عمارت نارنجستان قوام در زمان قاجار در شيراز بنا 
شده است. 

                                        

گفتوگوبا
ارديبهشت

بوی عجيبم در تمام خانه پيچيده 
يک بوی خيلی ناخوشايند

ث می شود تنها بمانم
چيزی كه باع

در خانواده
حتی ميان دوستانم

گاهی خود من هم فراری می شوم 
می ترسم از آن

ب و داغان
ت و خودم هم در

شخصيتم زير سؤال اس
اين روزها يک بشكه از باد غرورم

ت و جورم
با راسوی بدبوی جنگل جف

ه
ی زاد

سو
ه مو

د
سعی

 

سو
قِرا
رفیـ

۲۲



لطفاً كمَكی كُمک كنيدم، از خاک كجا به سر بپاشم؟بيچاره منم كه بی  سوادم تا چند زبان بلد نباشماين قدر زبان جورواجور، بی عقل، چگونه اختراعيد؟اصلاً به چه علت آدميزاد اين قدر زبان زنده زاييد؟موصوف و صفت، اضافه ... اصلاً هر جمله و حرف ما يكی بودای كاش كه صرف فعل آن ها، با شيوة صرف ما يكی بود در دايرة لغات آن ها يک خرده نشان همدلی بودای كاش زبان خارجی هم مانند زبان داخلی بودنه صرف نه نحو نه قواعد) گرامر(، يک مشت لغات آبكی بودای كاش كه در تمام دنيا يک جور زبان، فقط يكی بود

خانم مشاور می گويد: »به تو اميدوار شدم. 

ت رو ادامه بده.«
ت وگو با خود

گف

ت 
می گويم: »خودم به دليل خوردن شرب

ت.«
ب نيس

ش خو
سكنجبين زيادی حال

و  می كند  نگاهم  ب 
تعج با  مشاور  خانم 

ت؟«
ب نيس

ش خو
می گويد: »چی؟ كی حال

می گويم: »هيچی.«

ب وقتی همه می خوابند می روم و به 
ش

خودم سرک می كشم. می گويد كمی بهتر 

ف ۱۰ ليتری 
شده. باورم نمی شود يک ظر

ت را خورده.
شرب

ت 
درس مشاور  »خانم  می گويم:  خنده  با 

می گه. در هيچ كاری نبايد زياده روی كرد.« 

ش را بالا می آورد و می گويد: »برای 
سر

ف بزن. 
ت حر

يک بار هم كه شده از خود

من هم بلدم كلی حرف های شيک ديگران 
را به تو بگم.«

شانه هايم را بالا می اندازم. 

ب باشه چرا كه نه؟ 
ف خو

ب حر
ـ خ

ت يک 
ـ ببين سيارة مريخ هر ۲۴ ساع

ش می چرخه، ولی تو به قدری 
بار دور خود

دور  بار  يک  دقيقه  هر  كه  خودشيفته ای 

ت می چرخی. چند بار بگم حق نداری 
خود

حرف هايی رو كه به تو می گن به من بگی؟ 
ب تو خودمی.

ـ چرا خ

هيچ  تو  ت. 
نيس طور  اين  هم  اصلاً  ـ 

شباهتی به من نداری. 

س تو توی سر و فكر من چه كار 
ب پ

ـ خ

می كنی؟

ـ شاعر می فرمايد: »از بد حادثه اينجا به پناه 

آمده  ام. والا اگه می تونستم نباشم، يه لحظه 
هم نمی موندم.«

بيارم؟  ت 
نبا چای  ت 

برا می خوای  ـ 

ش هم بريم 
ب می شی ها! بعد

بخوری خو

ت رو 
پياده روی. خانم مشاور می گه گوشي

ش كن، هر روز پياده روی كن و  در 
خامو

ت 
ت و كارها

حين پياده روی به هدف ها
فكر كن. 

ولی  بود،  خوشايند  ش 
اول ت 

قسم ـ 

ش كه دوباره پای خانم مشاور 
ت آخر

قسم

ت رو مخم.
رو وسط كشيدی، رف

ش از 
نخودی می خندم و می گويم: »راست

ش 
ت و اون طوری جو

بار اولی كه ديدم

ت 
تحمل آستانة  ب شدی، 

و غي آوردی 

ت متوجه شدی؟«
خيلی بيشتر شده. خود

ت رو انداختی 
ـ الان يعنی كل مشكلات

گردن من ديگه؟

ش كن. بيا به جای به جون هم 
ـ ول

تمركز  و  بشينيم  ت 
ساك افتادن 

كنيم. خانم مشاور می گه ...

را  ش 
راه حرفم  به  توجه  بدون 

می گيرد و می رود. 
ـ كجا می ری؟

ت 
ـ تو آدم نمی شی. برم يه چايی نبا

بخورم شايد دلم بهتر شه.

مديونِمن!
 اعظم سبحانیان

  سعیده موسوی زاده

۲۳زبانجورواجور



»نظرية نسبيت« می گويد: اگر يک ساعت در فضای با صفا 

و دلپذير پيتزافروشی بنشينی، انگار يک ثانيه برايت گذشته 

است، و اگر يک ثانيه همان پيتزای داغ را در دهان فرو ببری، 
انگار يک ساعت است كه دارد دهانت می سوزد.

در نظرية نسبيت، اگر شما با سرعتی نزديک به سرعت نور 

برويد، دور بزنيد و برگرديد، زمان مثل پنير پيتزا برايتان 

كش خواهد آمد. يعنی زمان برای كسی كه با سرعت در 

حال حركت است، كندتر از ديگران می گذرد. آن چرخ چرخ و 

دوردور ممكن است برای شما يک دقيقه طول كشيده باشد، در 
حالی كه اينجا روی زمين يک سال گذشته است. 

بخريد، حالا حتی  پيتزا  با پولی كه می توانستيد چند  نتيجه  در 

نمی توانيد يک نوشابه بخريد. از اين موضوع نتيجه می گيريم 

كه قدر تک تک گازهايمان به پيتزا و قُلپُ قُلپُ زندگی را 

بدانيم. در همين رابطه شاعر شيرين سخن و پرآوازه، 
جناب پپرونی می فرمايد كه:

  اعظم سبحانیان

بابا فهرست غذا را داد دستم و گفت : »ندا تو چی می خوری؟«

وسط همة غذاها چشمم افتاد به قنبرپلو كه تا آن موقع اسمش 

به گوشم نخورده بود. به بابا گفتم: »قنبرپلو.«

مامان با تعجب نگاهم كرد و گفت: »تو كه هر غذايی رو دوس 

نداری، الان می دونی قنبرپلو چيه كه سفارش می دی؟ الكی پول 
حيف و ميل نكن!«

در حالی كه توی ذهنم داشتم فكر می كردم قنبرپلو واقعاً چه شكلی 

است گفتم: »خب چيزه، می گن خوش مزه اس.« مريم گفت: 

»يعنی اين رو آقا قنبر بايد بپزه؟ بهت گفته باشم، سهمی از 
كباب من نداری.«

بلافاصله گوشی را گرفتم زير ميز و توی اينترنت جست وجو 

كردم: قنبرپلو. نوشته بود: »غذای شيرازی شامل برنج، گوشت 

چرخ كرده، گردو، كشمش، زغفران، رب انار و ...« وای خدای 

من، رب انار! ولی ديگر خيلی دير شده بود. غذاها را گذاشتند 

روی ميز كه هم زمان چشم های سه تايی شان روی غذای من 
ثابت ماند.

شكلش جالب بود، ولی در آن رب انار داشت با چيزهای ديگر 

سلام و احوال پرسی می كرد. غذايم را گرفتم جلوی بابا كه هنوز 

نگاهش را از غذای من برنداشته بود و گفتم: »تا امتحان نكني 
نمی خورم.«

بابا مقداری از غذا را ريخت توی بشقابش. بعد نوبت به مامان 

رسيد. مامان هم مقداری ريخت گوشة بشقابش. مريم پوزخندی 

زد و گفت: »اگه طلب كباب نكنی، امتحان مي كنم.«

مامان اولين لقمه را قورت داد و گفت: »وای چه خوش مزه 
است!«

بابا يكی از كباب هايش را انداخت توی بشقاب من و گفت: 
»می شه بيشتر امتحان كنم؟«

از خدا خواسته گفتم: »چون بابايی خودمی، بله.«

مامان بشقاب را از بابا گرفت و گفت: »با اجازة ندا« و نصف 

بيشترش را خالی كرد توی بشقابش و مقداری از جوجة خودش را 

ريخت توی بشقاب من. مريم هم يكی از كباب هايش را گذاشت 

توی بشقاب من و باقی قنبر پلو را خالی كرد توی بشقابش.
گفتم: »چی شد؟!«

مامان گفت: »خدا خيرت بده دختر، چه تنوع جالبی بود.«

بابا گفت: »خانم ياد بگير بپز. من می ميرم برای اين شكل غذاها.«

كباب ها معطل مانده بودند كه قـنبر پلو ناپديـد شد. به خودم گفتم 

قنبرپلو

هر چه باداباد و به زور يک قاشق از توی بشقابم جمع كردم و گذاشتم 

توی دهنم. وای چقدر خوش مزه بود! مزة ملس رب انار كه با زعفران 

و زرشک و گردو قاطی شده بود، عالی بود .اصلاً چرا من رب انار 

دوست نداشتم؟ خيلی بی جا كردم تعارف كردم كه امتحان كنند!  موقع 

حساب كردن، بابا  يک پرس ديگر هم سفارش داد تا فردا ببرد سر كار.

شب وقتی همه خوابيدند، آهسته بلند شدم و رفتم سر يخچال. قنبرپلوی 

بابا را برداشتم و نشستم گوشة آشپزخانه. اولين قاشق را كه گذاشتم 

توی دهانم، ناگهان چراغ روشن شد. مامان وحشت زده گفت: »بچه 

ترسونديم! فكر كردم گربه اس. به اين زودی گشنه شدی؟«

لقمه را قورت دادم و گفتم: »نه، چيزه! فقط می خواستم امتحان كنم!« 

۲۴



»نظرية نسبيت« می گويد: اگر يک ساعت در فضای با صفا 

و دلپذير پيتزافروشی بنشينی، انگار يک ثانيه برايت گذشته 

است، و اگر يک ثانيه همان پيتزای داغ را در دهان فرو ببری، 
انگار يک ساعت است كه دارد دهانت می سوزد.

در نظرية نسبيت، اگر شما با سرعتی نزديک به سرعت نور 

برويد، دور بزنيد و برگرديد، زمان مثل پنير پيتزا برايتان 

كش خواهد آمد. يعنی زمان برای كسی كه با سرعت در 

حال حركت است، كندتر از ديگران می گذرد. آن چرخ چرخ و 

دوردور ممكن است برای شما يک دقيقه طول كشيده باشد، در 
حالی كه اينجا روی زمين يک سال گذشته است. 

بخريد، حالا حتی  پيتزا  با پولی كه می توانستيد چند  نتيجه  در 

نمی توانيد يک نوشابه بخريد. از اين موضوع نتيجه می گيريم 

كه قدر تک تک گازهايمان به پيتزا و قُلپُ قُلپُ زندگی را 

بدانيم. در همين رابطه شاعر شيرين سخن و پرآوازه، 
جناب پپرونی می فرمايد كه:

من، بنده يک نيمكت هستم كه با جسمی سالم و پاک و نيز زيستي 

)ارگانيک(، راه علم و دانش را در پيش گرفته و مدرسه را به عنوان 

جايگاه هميشگی برگزيده ام تا باعث شكوفايی بچه ها شده، قدمی هر 

چند ناچيز اما مؤثر در جهت پيشرفت علم و ادب بردارم. حال با 

سر وصورت خط خطی شرم از حضور در محافل داشته، هر كس بنده 

را ملاحظه نموده، تصور اينكه من اهل نقش و نگار انداختن بر چهره 

مرا از خود رانده و نگاه خلافكارگونه به من داشته و 
و بدن هستم، 

من بنده را غمگين می نمايند.

پدر بنده، يعنی همان كندة درختی كه می بريدند و زيرشان می گذاشتند 

و لب جوی می نشستند و گذر عمر را تماشا می كردند، هر وقت مرا 

می بيند می گويد: »اين طرح های نامناسب چيست روی بدنت حک 

كرده ای؟ گيريم باب شد آدم يک پايش را ببرد، تو بايد بروی پايت 

را ببری و سه پايه شوی. آخر نيمكت بودن حرمت دارد. بفهم و 

ان قدر آبروی مرا نبر!« 

حالا از من توضيح دادن و از پدر بزرگوار نشنيده گرفتن. هی می گويم: 

»انتخاب من نيست! دانش آموزان زمان درس و كلاس كه من 

به دليل حكم ابدی ام بايد ساكت باشم و بستری برای آرامش و 

يادگيری آن ها، از فرصت استفاده كرده هر نوع طرح و حكاكی و 

اسمی كه دوست دارند روی من می نويسند و چون اسيری در بند، 

مرا آزار می دهند.« ولی توضيح من بی فايده است.

حتی قبل از امتحان بارها شده از من سوءاستفاده كرده اند و فرمول 

و جواب سؤال ها را بر گردة خستة من نگاشته و مرا در جرم تقلب 

خويش سهيم كرده و ناخواسته در جهت افزايش نمرة خويش در 

كارنامه مرا دخيل نموده و دست آخر هم پريده روی سرم و حركات 

ناموزون سر داده و كف پيروزی نواخته اند. حال من هی بگويم: »مرا 

اجبار به خلاف كردند و رفيق ناباب مرا به مسير تقلب كشاند«، ولی 

چه حاصل كه تقلب برگردة من نمايان و دم خروس ناپنهان . 

 پدر جان! مجدد عرض می نمايم: »به كهنسال ترين درخت تاريخ 

كه به نيمكت تبديل شده است قسم كه من در بند چهار ستون 

آهنی گير افتاده ام و مرا گريزی نيست. والا به جنگل فرار می كردم 

ترجيح  بر عامل فساد و تقلب شدن  را  مجازات هيزم شدن  و 

می دادم و در كمال آرامش جان به جان آفرين تسيلم كرده، ولی 

انگ طرح كوبی را از جريدة زندگی خويش پاک و خود را از عاق 

والدين شدن رها می نمودم.« 

نیمکتشاکی

گيم و اينترنت و فوتبال دستی
گوشی و هر چه كه در آن هستی

بازی و جوج و كلَپَچ و شادی
و به هر چيز كه پز می دادی

می تواند بشود باد هوا
می تواند رود از دست شما
اگر از آنچه به آن می بالی  

جای شاكر شدن و خوش حالی 
هی به جان خودتان غر بزنيد
به زمين و به زمان غر بزنيد

می شود شادی ها دست به دست
قدردان باشيم تا فرصت هست

ای قدر، قدرت تو همچون ببر
لحظه ها می گذرد همچون ابر

تا نگردی پس از اين دل نگران
قدر اين يک دم و يک لحظه بدان

ی
له

ج ال
ر

ی ف
د

مه
  

تزا
اپی
تب
سبی
هن
ظري
تن
ثبا
ا

   فرزانه مصیبی
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ی
ج الله

ر
ی ف

د
   مه

ت ما می رسد، با سلول های پوستمان به گرمی سلام و احوال پرسی 
وقتی نور خورشيد به پوس

ت. و اگر مثل حالا در فصل 
س می كنيم پوستمان گرم شده  اس

می كند. برای همين ما احسا

ت حسابی می چسبد.  
زمستان باشيم، گرمای اين صميمي

ت 
ب و باران يكديگر را ملاقا

ف های متفاوتی دارد كه وقتی آفتا
نور خورشيد پرتوها و طي

ت ابر بيرون می آيد. به قول شاعر شيرين سخن 
می كنند، گوشه ای از اين زيبايی از پش

ابریِ آفتابی:

ت
در آسمان ابری نقاشی قشنگی اس

ت
اين آسمان زيبا مثل مداد رنگی اس

ش. 
ف فروسرخ و فرابنف

ف های خورشيد را نمی توانيم ببينيم؛ مثل طي
ما برخی از طي

ت می كنند. بدون 
س صميمي

ش چايی نخورده، خيلی سريع احسا
پرتوهای فرابنف

ت می شوند و كنگر نخورده لنگر می اندازند. 
ت وارد ياخته ها) سلول ها( و پوس

دعو

ت، يكدل و يک صدا می گويند:
ياخته ها هم كه اين پرتو برايشان جيز و مضر اس

س
ت ولی هم چو نف

ميهمان گرچه عزيز اس

  خـفـه مـی سـازد اگر آيـد و بيـرون نرود

ت« و با ماندنِ خود، علاوه بر ايجاد 
ش هم در پاسخ می گويد: »بله همين طور اس

نور فرابنف

ث و بانی انواع 
سوختگی و تغيير رنگ، دور از جان شما و خانوادة محترمتان، می تواند باع

ت هم بشود. 
سرطان پوس

ت. كرم ضد 
ب اس

ت كردن آفتا
اذي ب، ضدِ 

سبک زندگی سالم و استفاده از كرم ضد آفتا

ش ديگری 
ش را بغل می كند و می گويد: »كجا؟ بودی حالا!« بخ

ب بخشی از پرتوهای فرابنف
آفتا

را هم با اردنگی می فرستد بروند دم در خانة خودشان بازی كنند. 

ش  
ب  عينک آفتابی كه غير از خو

ت در پايان يادی كنيم از استاد ارجمند و گرامی، جنا
ب اس

خو

ب و عينک آفتابی محافظ هاي 
ظاهري )تيپی( فوايد ديگری هم دارد. در مجموع كرم ضد آفتا

ت و چشمانمان هستند.
)باديگاردهای( پوس ت

سِپرپوس
۲۶
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مریم فردي

 مهارت

هرس کردن  نویسندگي
نوشته ها

چرا بازنویسی کار سختی است؟
تصور کنید رمان نویس یک سال، دو سال یا بیشتر، هر روز 
به یک داستان و شخصیت های آن فکر کرده، کلمه ها را از عمق 
ذهنش بیرون کشیده و جمله ها را ساخته است. فصل به فصل جلو 
آمده و حالا به جملة پایانی کتاب رسیده است. باشکوه ترین لحظة 
زندگی هر رمان نویس،  زمانی است که آخرین کلمه های رمان را 
می نویسد و نقطة  پایان را می گذارد. یک باره حاصل زحمت های 
چند سالة خودش را می بیند؛ کتابی که آماده شده است تا دیگران 

بخوانند و تحسینش کنند. 
ولی این طور نیست. نویسنده هنوز نمی تواند کتاب را برای 
کسی بفرستد. مرحلة بازنویسی جلوی رویش است. مرحله ای که فقط خدا می داند 

چقدر طول می کشد. 

همة رمان نویسان بزرگ رمان های قطورشان را بارها بازنویسی کرده اند؛ آن هم در 
زمانه ای که دستگاه تایپ و رایانه نبود و نویسنده ها از مداد و قلم برای نوشتن استفاده 
می کردند. مثلا تولستوی، رمان خیلی طولانی »جنگ و صلح« را هشت بار بازنویسی 
کرده است. تصورش هم برای ما مشکل است. ولی همین تلاش و همت او باعث شد 

رمانش برای همیشه در تاریخ ثبت شود. 

تا اینجا دربارة رمان  صحبت کردم که بدانید طولانی بودن متن، بهانة خوبی برای فرارکردن از 
بازنویسی نیست. هر متنی که نوشته می شود به بازنویسی نیاز دارد؛ چه داستانِ کوتاه باشد، چه مقاله ای 

برای یک روزنامه و چه انشای مدرسه.

این را هم یادتان باشد هرچه نویسنده ای بزرگ تر و مهم تر باشد، بیشتر به بازنویسی اثر اهمیت می دهد. اصلاً اگر 
دست نوشته های نویسنده های بزرگ جهان را ببینیم، پر از خط خوردگی، جای پاك کردن و دوباره نوشتن، جابه جا کردن بندها 

)پاراگراف ها( و ... هستند. 

دوستان عزیزِ نوجوان سلام!
این هشتمین و آخرین شماره ای است که 
در این دوره دربارة نوشتن بحث می کنیم. در 
هفت شمارة گذشته دربارة اهمیت نوشتن و 
انواع روش هایی که به شما کمک می کنند این 

مهارت را به خوبی یاد بگیرید، بحث کردیم. 
از آنجا که آخرین مرحلة نوشتنِ هر متن 
ویرایش و بازنویسی آن است، من هم تصمیم 
بحث  این مجموعه،  آخرین شمارة  گرفتم 

جذاب ویرایش باشد.
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در خاطرات یکی از نویسنده های درجه یک می خوانیم: » شش ماه پیش، 19۰ صفحه از یک رمان 
را نوشتم و بعد، نپسندیدم و پاره کردم و ریختم دور. حالا دوباره دارم آن را می نویسم.«

باور کنید. می شود کسی 19۰ صفحه از رمانش را دور بریزد. همین حساسیت هاست که متن ها 
را باارزش و ماندگار می کند. 

این همه دربارة اهميت بازنویسی نوشتم، حالا لازم است به چند روش عملی هم اشاره كنم:
1.  سعی کنید قبل از تمام شدن متن، بازنویسی و ویرایش نکنید. یعنی اول خیلی سریع و آزادانه 
متن خودتان را بنویسید )مهم نیست چطور طولانی باشد(. بعد شروع به بازنویسی کنید. راستش را 

بخواهید بازنویسی در میانة کار یک بهانة ذهنی است برای فرار از نوشتن.
2.  بعد از تمام شدن متن آن را خوب بخوانید. مطمئن شوید که همة مطالب مهم را گفته اید.

3.  خودکار قرمزی بردارید و شروع کنید. تصور کنید این متن را 
شخص دیگری نوشته است، نه شما. پس حسابی بی رحم باشید.

4. خواننده را حداقل به اندازة خودتان باهوش فرض کنید. پس هر چه 
شما متوجه می شوید، خواننده هم متوجه می شود. در نتیجه توضیحات اضافی 

و پرچانگی ها را حذف کنید؛ با همان خودکار قرمز.
5. اگر جمله یا بندی )پاراگرافی( واقعاً هیچ کمکی به پیشرفت متن 

نمی کند، حذفش کنید. اینجا دیگر لازم است به کلمه ها و جمله ها تعصب نداشته باشید. 
6. به شروع و پایان متن دقت کنید. آیا از جای مناسبی شروع کرده اید؟ آیا متن درست پیش 

رفته و در جای مناسبی تمام شده است؟ مثلاً در انشای مدرسه حواستان به این مورد باشد.
7. حتماً و حتماً متن را با صدای بلند برای خودتان بخوانید. گوش ها خیلی از اشتباه ها را به ما 

تذکر می دهند.
8. مواظب باشید از آن طرفِ  بام هم نیفتید. یعنی دچار وسواس نشوید. وسواس بیش از حد 

باعث می شود حتی یک کلمه هم نتوانید بنویسید. قبلاً در این باره صحبت کرده ایم.
9. علائم نگارشی مثل نقطه، ویرگول و ... را فراموش نکنید.

10. مرحله های بالا را یک بار دیگر مرور کنید.
و تمام. متن شما آماده است. می توانید آن را برای ناشر، روزنامه یا مجله بفرستید یا برای معلم انشا بخوانید.

- متنی را كه شما خواندید، سه بار بازنویسی كرده ام.

ه.های.ارتباطی.شما.برای.فرستادن.متن.و.
.را

داستان،.رايانامة..مجله.است.به.نشاني.:

.nojavan@roshdmag.ir..
يا.شمارۀ.پيامک.3000899596.
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3 مجيد عميق

جواب.
معمّا.را.به.دفتر.

مجله.به.نشاني.بالاي.صفحة.
بعد.ارسال.كنيد.و.به.قيد.
قرعه.جايزه.بگيريد.

معما

1

2

    ذهننرمش

آیا مي توانيد این قطعات را طوري كنار 
هم بچينيد كه علامت جمع )به اضافه( 

درست شود؟

هرعدد داخل شش ضلعی ها از حاصل جمع دو عدد 
پایينی اش به دست آمده است. آیا می توانيد عدد های 

شش ضلعی های بالایی را به دست آورید؟

 ارزش عددی ستاره، مثلث و دایره را 
محاسبه كنيد.

80
507030119127

19

16

14

16

20
17            15            17           17

=

=

=

پسري در جزیرة متروكي گرفتار شده است. تنها راه 
نگهباني  پل  است. وسط  پل  فقط  به خشكي  رسيدن 
مراقب است كه نه كسي از خشكي به جزیره برود و نه 
كسي از جزیره به خشكي بياید. مدت زمان طي كردن 
پل یک دقيقه است. نگهبان هر 5 دقيقه مدت 30 ثانيه 
مي خوابد و بلافاصله بيدار مي شود. دریا هم پر از كوسه 
ماهي است كه پسرک نمي تواند با شنا كردن خودش را 
به خشكي برساند. آیا مي توانيد راه حلي براي رساندن 

پسرک به خشكي پيدا كنيد؟
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ما.برای.فرستادن.متن.و.
.راه.های.ارتباطی.ش

مة..مجله.است.به.نشاني.:
داستان،.رايانا

.nojavan@roshdmag.ir..

.پيامک.3000899596.
يا.شمارۀ 4

5

6

7
می توانيد تعداد كل مثلث های این  

تصویر را حدس بزنيد؟

عددهای از1 تا 6 را طوری در جاهای 
خالی قرار دهيد كه جواب حاصل ضرب 

درست در بياید.

4
×

سودوكو
رقم هاي 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار 
دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي 

كوچک 3 در3 فقط یک بار تكرار شود.
       7               9                         6                   

     3      2                7          

     6  

9      1                                  5      7                   

       2               3                                 4          

1              5       2      7                                 3  

       9                        1                                 6  

      8                                                       

در این هرم، عدد هر قطعه آجر حاصل 
مـجموع دو عـدد زیریـن آن است. بقية 
محل هاي خالي را به كمک عددهایي كه 

قبلاً نوشته شده اند، حدس بزنيد.

74

34

21 33

16

 31شماره 8 - اردیبهشت1403



دستپخت

نوش جان

دوباقالا
خوراکنخو

نخودپلو
معصومه شيخان

با.هم.ببينيم

محتویات داخل آن بپزد.  مرغ پخته را ریش ریش می کنیم.   قابلمه را روی حرارت مستقیم گاز قرار می دهیم تا دارچین و ادویة کاری را به قابلمه اضافه می کنیم. قابلمه اضافه می کنیم.  نمک، فلفل، زردچوبه، )ران یا سینه( و یک پیاز چهارقاچ شده را به قابلمه دو لیوان آب می ریزیم.   مرغ می کنیم و تمیز می شوییم.  در یک می گذاریم.   نخودهای سبز را پاك  ابتدا برنج را خیس می کنیم و کنار طرز تهیه: 
  در قابلمه ای دیگر به اندازة دو سوم آب می ریزیم و روی شعله گاز 

می گذاریم تا جوش آید.  برنج خیس خورده و نخودسبزها را به آن اضافه می کنیم و 

هر چند دقیقه آن را هم می زنیم.  بعد از مغزپخت شدن برنج آن  را درون آبکش می ریزیم و آبکش می کنیم. 

 داخل قابلمه کمی روغن می ریزیم و به آن کمی زردچوبه و دارچین اضافه می کنیم.  به عنوان ته دیگ، روی 

روغن نان لواش می گذاریم.  یک لایه مخلوط برنج و نخود آبکش شده را روی آن می ریزیم و روی آن یک لایه 

مرغ قرار می دهیم.  این دو لایه را یکی  درمیان تکرار می کنیم. بهتر است لایة آخر مرغ باشد.  در قابلمه را 

می گذاریم و آن  را روی شعلة کم حرارت قرار می دهیم تا دم بکشد.  زرشک را به همراه کمی  شکر، روغن و گلاب 
تفت می دهیم.  بعد از پخت برنج آن  را درون ظرفی می ریزیم و با زرشک تزیین می کنیم.

مواد لازم:
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دوباقالا
خوراکنخو

نخودپلو

طرز.تهيه.خوراك.
را.ببينيم

اردیبهشت ماه فصل 

باقالی و نخودسبز تازه است. 

واده ها با خرید باقالی و نخودسبز آن 
خان

را برای یک سال به صورت های متفاوت 

نگهداری می کنند. باقالی را می توان پاك کرد 

و پوست اول آن را گرفت. باقالی های درشت و 

زرد رنگ را خشک کرد و باقالی های ریز و سبز رنگ 

را نیز از غلاف دومشان خارج و منجمد )فریز( کرد و 

در طول سال برای غذاهای گوناگون، مانند باقالی پلو 

مصرف کرد. نخودهای سبز را نیز می توان از 

پوستشان خارج ساخت و به صورت کنسرو 

نخود یا خام منجمد و نگهداری کرد .

جالب است بدانید که هنگام 

پاك کردن باقالی ممکن است 

فشارخون فرد افت پیدا کند. 

کمک شما می تواند زمان 

پاك کردن باقالی را 

برای خانواده کمتر 

کند.

طرز تهیه:

فوت آشپزی: 
سبزیجات ، باقالی 
و نخودسبزهای کمی 

پلاسیده شده را می توان در 
محلول آب  و کمی آب لیمو قرار 

داد و بعداز ۱5 دقیقه شست تا کمی 

تازه شود.  این میان وعده با جوشیدن 
در آبغوره در زمان بیشتر، 
طعم بهتری پیدا می کند.

مواد لازم:
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آقا معلم گفته بود که 
ندارد چیزي  هیچ کس حق 

نداشتند  عادت  بچه ها  اما  بیاورد. 
خیلي به حرف معلم هایشان گوش بدهند. 

تا در کلاس باز شد و آقا معلم وارد شد، بچه ها 
بلند شدند. آقا معلم گفت: »بفرمایید.« کلاس مثل همیشه 

نبود، انگار بچه ها بهار را از باغ ها به کلاس آورده بودند.
 روي نیمکت ها، جلوي هر کدام از بچه ها، یک شاخه گل بود. آقا 

معلم گفت: »سلام، مگه نگفتم چیزي نیارید؟!« بچه ها با هم گفتند: »آقا چیزي 
نیاوردیم. یک شاخه گل بیشتر نیست.« چشم آقا معلم ردیف به ردیف رفت 
و روي یکي از نیمکت ها یک بستة کادوپیچ شده دید. گفت: » مگه قرار نشد 

هدیه مدیه نیارین؟!«
 بهروزي گفت: »آقا این ...«

آقا معلم گفت: »همین که گفتم، باید برش گردوني.« بعد پشت به 
بچه ها کرد و روي تختة سیاه نوشت: »یک معما.« صداي جیغ و فریاد 
خوش حالي  بچه ها بلند شد. آقا با گچ روي تخته زد و گفت: »ساکت 

بچه ها.«  
بچه ها آرام تر شدند. آقا معلم مثل همیشه کلیدهاي معما را 
نوشت: 1331-1316-1۲98-13۵4-13۵7-13۵8-
134۲ خراسان ـ فریمان ـ قم ـ تهران ـ اصول فلسفه ـ حسینة 

ارشاد ـ مسئولیت تشکیل شوراي انقلاب و ...
آقا معلم گفت: »هر کس تونست از روي این ها جواب معما را 

بفهمه، دو نمره پیش من داره ... اگه نفهمیدین بیشتر راهنمایي مي کنم، اما 
از امتیاز کم مي شه.« 

بستة  بهروزي  »بگو.«  معلم گفت:  آقا  بلند کرد.  را  بهروزي دستش 
هدیه اش را آورد پیش آقا معلم. 

ـ گفتم جواب معما رو بگو، نگفتم هدیه ات رو بردار بیار. برو بشین سرجات.
ـ آقا حالا شما این رو بگیرید.

ـ امکان نداره بهروزي، برو بشین. بذار بچه ها جواب معما رو بگن. 
بچه ها عددها و کلمه ها را توي ذهنشان مرور می کردند تا به جواب برسند. 

بهروزي گفت: »آقا این کادو رو بگیرین و دو نمره رو بدین به ما.«
 آقا معلم جا خورد. برگشت و با عصبانیت به بهروزي نگاه کرد و گفت: 

»این چه طرز حرف زدنه؟! ... زود باش برو بشین سرجات.«
کلاس به هم ریخت. هر کسي چیزي گفت:

ـ اِ... بهروزي چی داري مي گي؟
ـ اصلاً حالیش نیست پسره هدیه آورده که نمره بگیره.

ـ خواسته چاپلوسي کنه!

معما
اب
جو
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آقا معلم شروع  کرد به قدم زدن. دلش مي خواست بهروزي را از کلاس بیرون بیندازد. 
بعد از هشت ماه هنوز او را نشناخته بود. بهروزي همان طور ایستاده بود و بر و بر آقا معلم 
و بچه ها را نگاه مي کرد. یکي از بچه ها آهسته گفت: »بهروزي ... خب برو بشین سرجات تا 

عصباني نشده!« 
آقا معلم گفت: »نمي خوام امروزي عصباني بشم. کاري نکن که برات منفي بذارم!« 

بهروزي با سماجت ایستاد و گفت: »چرا ناراحت مي شین آقا ... ما که حرف بدي نزدیم ... 
گفتیم این هدیه رو از ما قبول کنین و  به جاش دو نمره ...«

گچ توي دست آقا معلم خرد شد. آقا معلم آن را زمین انداخت. بهروزي یک قدم عقب 
رفت و تندتند شروع به بازکردن هدیه کرد و دو جلد کتاب از توي آن بیرون آورد و به 
طرف آقا معلم گرفت. آقا معلم نگاهي  به کتاب ها  انداخت و بعد از چند 
لحظه زد زیر خنده. بچه ها هاج و واج ماندند. آقا معلم کتاب ها را گرفت 
و نگاه کرد و گفت : »عجب شیطوني هستي بهروزي ... خب جواب 

معما رو براي بچه ها بگو.«
بهـروزي جلـد اول کـتاب را از آقا معلم 
گرفت و به بچه هـا نشان داد. روي آن 
نوشته شده بود: داستان راستان، نوشتة 

شهيد مرتضي مطهري.
بهروزي مقدمة کـتاب را آورد و 

شروع به خواندن کرد:
سال  بهمن  در  مطهري  مرتضي  ـ 
از  یکي  فریمان،  در  هـ .ش   ۱298
در  آمـد.  دنیا  به  خـراسان،  روستاهاي 
نوجواني براي تحصیل علوم دیني به مشهد 
رفت  و در سال ۱3۱۶ راهي قم شد. او از 
همان نوجواني بسیار کنجکاو بود و سؤال هاي 
زیادي دربارة خداوند برایش مطرح مي شد. او در 

کلاس درس امام خميني)ره( نیز حاضر مي شد. 
استاد مطهري در سال ۱33۱ به تهران آمد و 
اولین کتاب خود را که »پاورقي هایي بر اصول فلسفه و 
روش رئالیسم« نام داشت نوشت. وي عضو هیئت علمي 
دانشکدة الهیات دانشگاه تهران شد و در سال ۱3۴2 به خاطر 
همکاري با کانون هاي مذهبي و سخنراني علیه رژیم شاه دستگیر و 
زنداني شد. چند سال  پس  از آن با همکاري چند نفر از دوستانش »حسینة 
ارشاد« را تأسیس کرد. مطهري سال ها به سخنراني و نوشتن کتاب پرداخت. در 
سال ۱35۴ دیگر به او اجازة سخنراني ندادند. تا اینکه در سال ۱357 پیش از پیروزي 
انقلاب از سوي امام مسئول تشکیل »شوراي انقلاب« شد و در ۱2 اردیبهشت ۱358 به 
دست افراد گروه فرقان به شهادت رسید. یکي از کتاب هاي استاد که براي نوجوانان و جوانان 

نوشته شده، »داستان راستان« است که داستان زندگي شخصیت هاي مذهبي است. 
آقا معلم کتاب را توي قفسة کلاس گذاشت تا هر جلسه یکي از داستان هایش را براي 

بچه ها بخواند.
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مهرسا لطانی

به از دوستانم مي گفت: »با خودم عهد کردم،   يكي 
 هر شهر يا کشوری که سفر مي کنم، يه صنايع دستی، يا يادگاریِ
هروقت تا  اتاقم  در  بگذارم  و  بگیرم  برای خودم  آنجا  از   خاصي 
 ديدمش، ياد خاطراتم در آن مختصات جغرافیايی بیفتم.« مرزهای
و نامرئی  يک سلسله خطوطِ  فقط  قوم ها،  يا   کشورها، شهرها 
 من درآوردی نیستند. درون اين مرزها، خُرده فرهنگ های متنوعی
 شكل می گیرند و مردمانش شبیه به يكديگر می شوند و متفاوت از
 ديگران. صنايع دستیِ هر منطقه ای هم اين تنوع فرهنگی را نشان

می دهد. انگار امضای آن جغرافیا است. 

بخـشی از آوازی که قـالی بافـان 
 ترکمن هنگام قالی بافی می خوانند:

ترجمة فارسی:   
دخترها شانه ها را بردارید و 
برتارهای قالی فرود آورید.

شانه ها را برداریم و قالی را 
منقش کنیم.

کیمیاي نقش و دست
آشنايي با رشتة صنايع دستي در مدرسه هاي فني و حرفه اي

رشتهء صنایع دستـي
 یکی از جذاب ترین رشته های فنی حرفه ای از نظـر من مي تواند 
همین رشتة »صنایع دستی« باشد. با گذر تدریجی زمان، بسیاری 
از خاطرات تاریخیِ ما مدفون شده اند. این رشته شبیه پزشکي 
است که بیمارِ بی حال و نزار خود را از میان آوارها پیدا می کند و 
او را بهبود می بخشد. بسیاری از بخش های تاریخیِ فرهنگ ما با 
گذر زمان و مهاجرت انسان ها به کلان شهرها از میان رفته است. 
بخشی که ظرفیت آن را دارد به یکی از بزرگ ترین و پربازده ترین 
تجارت های ایران بدل شود، صنایع دستی است. در کارگاه های 
جـمله  از  دستی  هنرهای  از  بسیاری  فنون  با  رشته،  این 
سفال گری، نگارگری، قالی بافی و ... آشنا خواهید شد. اما 
همیشه خاطر تان باشد که سفر به اقلیم ها و یادگرفتن این 
هنر از استادان و ارائة تمام و کمال آن است که این هنر 

را زنده نگه خواهد داشت. 

چالینگ چالینگ چال قیزلار
إله داراق آل قیزلار

إله داراق آلايلی
خالا ناقیش ثالايلی
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 طراحي
سنتي ایراني

امروزه بسیاری از طراحان پوشاك به سمت طراحی های  
سنتی میل کرده اند. بسیاری محصولات دیگر را هم می توان 

وارد بازار کرد که الهام گرفته از صنایع دستیِ کهن ایران 
باشند. این رشته تلفیق زیبایی از هنر و تجارت است. شما 

می توانید خاطرات کهن سرزمینتان را دوباره زنده کنید و از نو بسازید. 
اصفهان یکی از شهرهایی است که در این رشته سرمایه گذاری های بسیار خوبی 

کرده است.  بسیاری از هنرورزان برآمده از این شهر هستند.  میناکاری، 
منبت کاری، معرق کاری و... از هنرهای صنایع دستی این اقلیم 
است. گلیم بافی، گبه بافی، حصیربافی و ... با طرح ها و نقش هاي 
خاص عشایر و برخی شهرهای دیگر است. این محصولات 

به خاطر منحصربه فرد بودنشان قیمت  بالایی نیز دارند. همین 
امر صنایع دستی را به یک ظرفیت خوب برای صادرات 

تبدیل می کند.

از يكی   شايد 
 دلايلی که بسیاری از فن ها و هنرها در ايران کم کم فراموش
 شده اند،  اين باشد که بسیاری از استادان، اين فن ها را طی
 سالیان  دراز و به تنهايی ياد گرفته اند و ترس از رقیبان اجازه
 نداده است هیچ گاه اين فنون را به طور کامل به شاگردان

 خود بیاموزند. اين شده که همواره شاگرد پايین تر از استاد باقی
مانده، تا جايی که ديگر چیز دندان گیری از آن علم يا هنر باقی نمانده است.

بسیاری که  بود  می توان خوش حال  کل  طور  به  رشته   اين  دانشگاهی شدن   با 
چنین جـذب  اگـر  اما  دارنـد.  وجـود  حـالا  يادگـیری  مـنابع  از 

  رشـته ای شديـد، به ايـن منابع بسنـده نكنید. ايـرانِ
 پهناور پر از گنج های پنهانی است کـه بايد سـفر کنید،
 به تحقیق بپردازيد و از نـو صنايع دستـیِ آن مـنطقه
را بشناسید و بـا هـنر نو تلفیق کـنید و اثـری تازه

 خلق کنید.
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کوچة شعر

از اهمیت موسیقی در شعر در 
رازهای شاعری شمارة 7 با هم گفت وگو کردیم 
و دانستیم که موسیقی یا وزن برای شعر کلاسیک 
یکی از مهم ترین ویژگی هاست. تا جایی که ما در ادبیات 
کلاسیک، شعر بدون وزن و قافیه نداریم. اگرچه وزن های 
شعری متفاوت اند، اما هر شعر می تواند وزن مخصوص خود 
را داشته باشد. این وزن بر اساس مصرع اول شعر معلوم 
می شود تا پایان شعر باید یک دست رعایت شود. قافیه نیز یکی 
از اجزای بسیار مهم در شعر کلاسیک است که باید رعایت 
شود. ما در شعر کلاسیک نمی توانیم شعری بدون قافیه یا 
بدون وزن داشته باشیم. چنین نوشته ای اساساً شعر به حساب 

نمی آید. 
در شماره های پیشین گفتیم که کلام و زبان شیرین فارسی 
دارای وزن، ریتم، هماهنگی )هارمونی( و آهنگ است. این به 
دلنشینی زبان و شعر فارسی بسیار کمک می کند تا جایی که 
ما نثر موزن هم در ادبیات فارسی داریم. نمونة اعلای آن »نثر 
مسجع« یا »نثر آهنگین« سعدی در کتاب »گلستان« است. 

به این نمونه اگر دقت کنید موسیقی کلام را حس می کنید:
منت خدای را عزوجل

كه طاعتش موجب قربت است 
و به شكر اندرش مزید نعمت 

هر نفسی كه فرو می رود
ممد حيات است 

و چون برمی آید مفرح ذات
به این نوع نثر که در ادبیات فارسی نمونه های بسیاری 
دارد، نثر آهنگین می گویند. گاهی نویسنده برای زیبایی 
متن از کلمه هایی که ساختار قافیه دارند، استفاد می کند؛ 

قافیه هایی مانند »حیات« و »ذات«. 
گونة مهم دیگر شعری که اصطلاحاً به آن »شعر 
نو« یا »شعر نیمایی« می گویند شعری است که مانند 
شعر کلاسیک دارای وزن و قافیه است، اما با شعر 
کلاسیک یا شعر قدمایی تفاوت دارد. در شعر نیمایی 
اگرچه وزن شعر وجود  برخلاف شعر کلاسیک، 
دارد، اما وزن شعر نیمایی در هر مصراع یا پاره با 
توجه به تمام شدن کلام شاعر کوتاه یا بلند آورده 
می شود. این کوتاه و بلندی مصراع ها حتماً باید 
بر وزن مصراع یا پارة اول شعر باشد. به 
عنوان نمونه به این شعر از سهراب 

سپهری دقت کنید:

خانة دوست كجاست؟
در فلق بود كه پرسيد سوار

آسمان مكثی كرد
رهگذر شاخة نوری كه به لب داشت 

به تاریكی شن ها بخشيد 
و به انگشت نشان داد سپيداری و گفت ... .

فاعلاتن فعلن
فعلاتن فعلاتن فعلن

در این شعر می بینیم که وزن در هر پاره یا سطر از شعر، 
با توجه به معنای شعر، کوتاه یا بلند به کار گرفته می شود.

همین روش را در این شعر از نيما یوشيج ببینید: 
در آن نوبت كه بندد دست نيلوفر 

به پای سرو كوهی دام
گَرَم یادآوری یا نه

من از یادت
 نمی كاهم

تو را من چشم در راهم
اگر دقت کنیم می بینیم وزن شعر »مفاعیلن« 
است و مصراع اول ایـن گونـه است: مفاعیلن 
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن. یعنی چهار مفاعیلن و 

وزن در سطر بعدی دو مفاعیلن است. 
گَرَم یاد آوری یا نه 

مفاعیلن مفاعیلن 
من از یادت نمی  كاهم 

مفاعیلن مفاعیلن 
تو را من چشم در راهم

 مفاعیلن مفاعیلن 
همان طور که گفتیم، قافیه همان نقش مهمی را 

که در شعر کلاسیک دارد، تا حدود بسیار زیادی در 
شعر نیمایی هم دارد، ولی باید بدانیم که قافیه در شعر 

نیمایی بنا به نیاز شعر می آید و حتی بعضی شعر های 
نیمایی هم وجود دارند که بدون قافیه هستند.

به  دارد.  وجود  قافیه  چندین  نیما  شعر  همین  در 
عنوان نمونه: »در راهم« و »نمی کاهم«. این قالب به خاطر 
تلاش های نیما یوشیج به شعر نیمایی معروف شده است. 
شاعرانی مانند اخوان ثالث، فریدون مشیری، سهراب 
سپهری، قیصر امین پور و دیگران از این قالب برای 

سرودن شعر استفاده کـرده اند. این قالب یکی از 
زیباترین قالب های شعر به شمار می آید.

موسیقیدر
.........................................کمال شفيعی

شعرنیمايیموسیقیدرشعرنیمايی
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آقای نویدی همین طور که طول کلاس 
صحبت  آن  انواع  و  نثر  دربارة  می زند،  قدم  را 

می کند. کم کم صدای بچه ها بلند می شود.
- آقا شعر و شاعری! آقا ... 

آقای نویدی به ساعتش نگاه می کند. 20 دقیقة آخر 
کلاس است و مثل همیشه نوبت شعر و شاعری  است. 
آقای نویدی می خندد و می گوید: »بله نوبت معرفی یک 
شاعر دیگر است. خُب این هفته دوست دارید از کدام شاعر 

حرف بزنیم؟«
- آقا پروین اعتصامی! 

- آقا یک شاعر که شعرهای طنز داره! 
- بله آقا ما هم شعر طنز دوست داریم! 

تخته،  روی  بعد  و  می کند  فکر  کمی  نویدی  آقای 
بزرگ می نویسد: »یغمای جندقی.«  

یغمای جندقی چیزی  -  خُب چه کسی دربارة 
می داند؟

همه ساکت می شوند. شاعر کلاس،  سینا دستش 
را بلند می کند: »آقا اجازه! یغمای جندقی اهل جندق 
است. مرثیه های زیادی دربارة عاشورا دارد. شعرهای 

طنز یا هزلیات او از همة آثارش مشهورتر است.«
- می  دانی جندق کجاست؟

یکی از بچه ها می گوید: »آقا فکر می کنم یکی از شهرهای 
استان اصفهان است.« 

- بله آفرین! ببینید بچه ها، ميرزا رحيم یغما، معروف 
به یغمای جندقی در سال ۱۱96 هجری قمری، در »خور 
بیابانک« از توابع جندق به دنیا آمد. او زندگی عجیب و 
غریبی داشت. روستایی و فقیر بود. از هفت سالگی کار می کرد 
و چوپان بود. یک روز وقتی که در صحرا مشغول چوپانی 
بود، فرمانروای جندق که از آنجا می گذشت او را دید و از 
او چند سؤال کرد. او سؤال ها را خیلی خوب و شیرین جواب 
داد. فرمانروا خیلی از حاضر جوابی او خوشش آمد و با اجازة 
پدرش سرپرستی او را قبول کرد. یغما بسیار زرنگ و باهوش 
بود. خواندن و نوشتن و سوارکاری و تیراندازی را یاد گرفت 
و منشی فرمانروا شد. ولی بعدها در جوانی مورد خشم و 
آزار حاکمی به نام ذوالفقار خان سمنانی قرار گرفت و 

زنداني شد.
پس از رهایی از زندان سال ها آوارة 

این شهر و آن شهر بود. 

تا اینکه در تهران با وزیرمحمدشاه قاجار، 
حاجی ميرزا آغاسی آشنا شد و به جاه و مقام 

رسید. حتی به وزارت حکومت کاشان منصوب شد. اما 
پس از مدتی همه چیز را رها کرد و راه سفر را در پیش 

گرفت. چندین سال در هرات زندگی کرد و در 80 سالگی به 
زادگاهش برگشت و در همان جا هم از دنیا رفت. 

شعرهایی که از یغما به جامانده اند، دو مجموعه غزلیات، پنج 
منظومة کوتاه هزل، یعنی شعرهای غیرجدی، با مزه و شوخی های 
او، مقدار زیادی هم  مرثیه و چند رباعی  است. هزلیات او به 
قول آقا سینا از همة آثارش مشهورترند. او با شجاعت تمام 
فسادها و بی عدالتی های زمان خودش را فاش کرده است. 
او در مرثیه هایش از شکل نسبتاً جدیدی استفاده کرده 
و نوع تازه ای از مرثیه را به وجود آورده است که به 

سرودهای ملی شباهت دارند. 
بعد آقای نویدی شعری  بامزه از او را روی تخته 

می نویسد: 
در خانة دزد آتشی افتاد، شنيدم

زان گونه كه از آتش حسرت جگرم سوخت.
رفتم كه از آن واقعه تحقيق نمایم

زد نالة گرمی كه ز پا تا به سرم سوخت
گفت: آه در او فرش و مس و ظرف و زر و سيم

با جمله بد و نيک متاع دگرم سوخت
زان جا شرر افتاد به خلوتگهِ خوابم

مندیل و ردا، خِرقه و شال و كمرم سوخت
این ها همه سهل است كزان آتش سركش
ران خود و پای زن و دست پسرم سوخت

جز چشم و دماغم كه به در رفت سلامت اصناف
ذخایر همه از خشک و ترم سوخت

از خانه پس آن شعله درآمد به طویله
افسار جوال و جِل و پالان خرم سوخت

گفتم: كه چنين است مده زحمت اطِناب
بند یقه بگشا و بفرما پدرم سوخت

علی پور می گوید: »آقا عجب شعر جالب 
و خنده داری گفته! ولی ما نفهمیدیم اطناب 

یعني چه.«
آقای نویدی می گوید: »یعنی کمتر 

حرف بزن!« 
بچه ها کلی می خندند.

.........................................
محمود پوروهاب
يغماشعرِيغماشعرِ
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همراه بی همـراه
مجيد ملامحمدی

فيروزه ایلحظه های 

با اشتیاق زیاد نشستم روی مبل. بوی پلوي ایرانی همة هال را پر کرده بود. تلویزیون 
روشن بود و داشت یک  مجموعة تلویزیوني )سریال( را نشان می داد، اما کسی حواسش 
به آن نبود. من در میان آقا بزرگ و عزیزجان نشسته بودم. آقابزرگ داشت خاطره 
تعریف می کرد. حسابی سر شوق بود و یک ریز حرف می زد. عزیزجان هم زل زده بود 

به او. من از فرصت استفاده کردم. دوربین تلفن همراهم را روشن کردم. گوشی را 
روی قفسة کتاب در زاویة مقابل آن ها گذاشتم، تا تصویر و صدایشان 

را خوب ضبط کند. آن ها حواسشان به گوشی من نبود. 
آقا بزرگ که دستة عصای چوبی اش را توی مشت گرفته 

بود گفت: »یادش بخیر. وقتی پسرمون اکبر به دنیا اومد، یک 
ساعت بعد از اون، اول صبح بود که زلزله شد. اما شکر 
خدا به خونة ما آسیبی نرسید. دم غروب هم مرغمون که 
لب چاه خونه  ایستاده بود، ناگهان توی چاه افتاد و مُرد. من 

گفتم پسرم اکبر بدقدمه. فوری رفتم و خروسمون رو را قربونی 
کردم. اما چشمتون روز بد نبیند که .. .«

 ناگهان عزیزجان گفت: »بسه دیگه محمودآقا! دوباره 
حرف های کهنه و قدیمی را تکرار نکن. بدقدم دیگه چیه؟! 

پسرمون خیلی هم خوش قدم بود.«
آقابزرگ زد زیر خنده. خنده اش تکه تکه بود و دنبال هم. 

- کجایی خانم؟ پسرمون بدقدم بود. یادت رفته که ...
 ناگهان عزیزجان دستش را به دستة مبل گرفت و گفت: 

»اگر بخوای ادامه بدی، من می رم توی آشپزخونه!«
 آقابزرگ خندة خود را قلپی خورد و نصفه و نیمه گفت: 
»باشه به حرفم ادامه نمی دم. اما من که دروغ گو نیستم. فقط 

خواستم خاطره بگم.« 
مامان از توی آشپزخانه سینی چای به دست به هال آمد. 

سینی را وسط آن ها گذاشت. بعد خیره شد به آن دو.
- چرا ساکتید؟!

آقابزرگ گفت: »داشتم می گفتم که اکبرمون ...«
 ناگهان عزیزجان با اخم گفت: »بسه دیگه محمودآقا!«

به لب های مامان خندة کم رنگی افتاد. آقا بزرگ تو لب رفت. 

همراه بی همـراههمراه بی همـراه
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مامان گفت: »حرفای خوب خوب بزنید. این همه خاطرة خوب دارید.«
 شب شد. دایی هایم در خانة ما جمع بودند. فیلم آقابزرگ و عزیزجان را 
به بقیه نشان دادم. تا آقابزرگ گفت اکبرمان بدقدم بود، ناگهان همه غرق 
در سکوت شدند. آقا بزرگ داشت از تعجب وامی رفت. چشم های عزیزجان 
درشت شده بود. صورت دایی اکبر هم سرخ و اخم آلود بود. آقابزرگ با 

ناراحتی گفت: »من کی این حرفا را زدم؟ کی از من عکس گرفته؟!«
ته دلم خالی شد. بابا فوری پرید و گوشی را از دستم 
از  گرفت. بعد سرم غر زد: »این گوشی بی شعور 
این به بعد نباید دست تو باشه پسر. می فهمی؟! 

فیلم گرفتن مخفیانه کار خیلی بدیه.«
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ماناروزهای 

10 ارديبهشت
روز خلیج فارس

خلیج فارس به دلیل اهمیتي که در 
زمینة تجارت و کشتي راني دارد و دارای 

منابع عظیم نفت و گاز است، در طول 
تاریخ همواره مورد توجه کشورهاي 

جهان و به خصوص استعمارگران بوده 
است. یکي از این کشورها پرتغالي ها 

بودند که در سال ۱۶22 میلادي 
ایرانیان توانستند آن ها را از آب هاي 

خلیج فارس بیرون کنند و خود بر منابع 
عظیم خدادادي خلیج فارس تسلط 

داشته باشند. در سال ۱38۴ »شوراي 
عالي انقلاب فرهنگي« روز اخراج 

پرتغالي ها از تنگة هرمز را به نام »روز 
ملي خلیج  فارس« نام گذاري کرد. این 

کار پاسخي به دشمنان در برابر تحریف  
نام تاریخي خلیج  فارس بود.

12ارديبهشت
روز معلم، شهادت استاد مرتضي مطهری

هر سال همة بچه ها با هم قرار 
مي گذاشتیم هدیه اي به مناسبت روز 
معلم برای معلممان بخریم، اما امسال 
وضع فرق داشت. روز معلم دبیرمان 

به کلاس آمد و گفت: »امسال من 
مي خواهم به شما هدیه بدهم! هدیة 
من به شما چند جلد از کتاب هاي 

شهید مرتضي مطهري است تا بیشتر با 
شخصیت ایشان آشنا شوید. بعد کتاب ها 

را در کتابخانة کلاس گذاشت. حالا 
ما نوبتي کتاب ها را به خانه مي بریم و 

مي خوانیم.

15 ارديبهشت
 شهادت امام جعفر صادق)ع(

امروز جهان شیعه سیاه پوش داغ مردي  
است که بعد از رفتنش گنجینه اي از 

علم و معرفت از خود به جاي گذاشت. 
در مورد نوجوانان مي فرمایند: »بر تو 

باد تربیت نوجوانان، زیرا آن ها زودتر از 
دیگران خوبي ها را مي پذیرند.« همچنین 

در مورد سرمایه گذاري معنوي روي 
نوجوانان فرمودند: »نوجوانان خود را با 

احادیث آشنا کنید، قبل از اینکه یکي از 
گروه هاي منحرف بر شما پیشي گیرند.«

ي
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26 ارديبهشت
روز بزرگداشت 

احمد بن موسي شاهچراغ)ع(

اگر به شیراز سفر کردید حتماً به 
زیارت مرقد حضرت شاهچراغ)ع( 

نیز بروید. در این مکان آرامشي پیدا 
مي کنید که در حرم امام رضا)ع( 

دارید. چرا که او هم خون امام هشتم 
است و برادر کوچک تر ایشان. روز 

ششم ذي القعده، حد فاصل تولد 
حضرت معصومه)س( و امام رضا)ع(، 

به عنوان روز بزرگداشت احمد بن 
موسي شاهچراغ)ع( تعیین شده است. 

21ارديبهشت
ولادت حضرت معصومه )س( ـ روز دختر
اول ذیقعده سال ۱73 هجري قمری 
در خانواده اي که سرچشمة علم، تقوا 
و فضایل اخلاقي بود، چشم به جهان 

گشودند. از بارزترین القاب ایشان 
معصومه است که امام رضا)ع( به 

ایشان عطا  کردند. طبق این روایت از 
امام رضا)ع(، ایشان فرمودند: »هر کس 
حضرت معصومه)س( را در قم زیارت 
کند، همانند کسي است که مرا زیارت 

کرده باشد.«

31 ارديبهشت
ولادت امام رضا)ع(

همة امامان حرمت نماز را به بهترین 
صورت حفظ مي کردند و آن را با 

کیفیت بسیار عالي   به جا مي آوردند. از 
منظر حضرت امام رضا)ع( هیچ عملي 

برتر و باارزش تر از نماز نیست و آن را 
در اول وقت اقامه مي کرد. آن حضرت  

فرموده است: »نماز را همیشه در اول 
وقت شروع کن و آن را بدون 
علت از اول وقت به تأخیر 

مینداز.« ایشان حتي در مهم ترین 
جلسه های سیاسي و عملي به نماز 

اول وقت اهمیت مي داد.

30 ارديبهشت
روز جواني جمعیت

از مهم ترین عواملي که بر توسعة هر 
کشوري تأثیر دارد، جمعیت جوان و 
سرمایه هاي انساني آن است. ازدیاد 
جمعیت مایة برکت و فراواني، باعث 
اقتدار و امنیت ملي، و عامل مؤثري 

در پیشرفت و توسعة اقتصادي است. 
فرزندآوري در قرآن و احادیث 

معصومین امري پسندیده شمرده مي شود، 
به طوري که پیامبر)ص( مي فرمایند: »من 
در قیامت به زیادي جمعیت امتم افتخار 
مي کنم )الکافي، ج5، ص33۴(. به همین 

دلیل  امروز در تقویم ما »روز جواني 
جمعیت« نام گذاري شده است. 
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 مهدی زارعی

 بالابردن آگاهی محیطی با ورزش

       بسیاری از شما توانایی های زیادی در دویدن، پرش کردن، 
گُل زدن و ... دارید. خیلی از شما شناگران خوبی هستید و بعضی 
از شما هنرهای دیگری هم دارید؛ مثل چرخ سره  )اسکیت( کردن، 

جم ورزي )ژیمناستیک( یا ...
اما خیلی وقت ها ممکن است در انجام یک بازی یا تمرین ساده 
متوجه شوید که توانایی هایتان خیلی هم به دردتان نمی خورند! مثلًا 
در بازی فوتبال می بینید که خوب می دوید، از همه بهتر پرش 
می کنید، ولی زمانی که باید به هم تیمی تان پاس بدهید، او را 
نمی بینید و موقعیت را از دست می دهید. چه باید کرد که نسبت 
به محیط اطرافتان آگاهی بیشتری به دست آورید؟ جواب ساده 

است: »باید تمرین کنید!«

1 شاید شما هم این بازی را انجام داده باشید. اگر هم انجام 
نداده باشید، قطعاً پدر و مادرهای شما با این بازی آشنا هستند. 
در محیطی قرار می گیرید و با دقت به وسایل داخل آن محیط 
نگاه می کنید. پس از آن، از آنجا 
خارج می شوید و اطرافیانتان 
تغییری کوچک در وسایل 
ایجاد می کنند. حـالا شمـا 
و  آنجـابرمی گردیـد  بـه 
باید تـغییرات را پیـدا کـنید. 
امـا چـگـونـه می توانید از این 

کار در ورزش استفاده کنید؟

2 فرقی نمی کند که الان شما 
می خواهید به چه بازی یا ورزشی 
مشغول شوید. فقط کافی است 
کمی به آن، دقت به محیط 
اطراف هم اضافـه شـود! 
از  می خـواهیم  یعنی 
چشمانتان بیشتر استفاده 
کنید. مثلاً در شماره های 
قبل با نحوة دویدن از روی 

ورزش، دقت، 

مانع های کوچک آشنا شدید. 
معمولاً قیف های کوچکی که 

به عنوان مانـع از آن هـا استفـاده 
می شـود، در رنگ های متنوع ساخـته 

می شوند. حـالا می توانید بین دوستانتان مسابقة دویدن از روی 
مانع ها را برگزار کنید. داور مسابقه باید در خط پایان مسابقه بایستد 
و پس از آن که همة دونده ها از خط گذشتند، از آن ها بخواهد رنگ 

مانع هایی را که از روی آن ها پریده اند، به ترتیب بگویند! 
مطمئناً ابتدا همة نفرات تنها به سریع دویدن فکر کرده اند و 
اصلاً توجهی به رنگ مانع ها نداشته اند. اما دفعة بعد، همة آن ها 
دقت بیشتری به محیط اطراف می کنند. به این ترتیب اگر بار دوم 
از آن ها دربارة رنگ قیف ها بپرسید، بسیاری از آن ها رنگ قیف ها 
را به ترتیب می گویند. البته برای اینکه کسی سعی نکند رنگ ها را 
حفظ کند، هر بار باید جای قیف ها را عوض کنید. اگر مدتی این 
بازی را انجام دهید، می بینید همه علاوه بر سریع دویدن، می توانند 
رنگ ها را به درستی بگویند. دلیلش ساده است. حالا مغز آن ها تنها 
روی سریع بودن تمرکز ندارد، بلکه روی محیط اطراف نیز تمرکز 

کرده است.

3 می توانید به شکل های متفاوت دیگری نیز توجه 
کنید و تمرکز خود را بالا ببرید. مثلاً چند نفر آمادة 

دویدن شوید و یک نفر هم به عنوان داور، وظیفة اعلام 
شروع مسابقه را به عهده بگیرد. معمولاً همه عادت 
کرده اید که صدای داور را بشنوید که فرمان شروع 
می دهد. اما این بار داور می تواند از راه های دیگری 

برای اعلام شروع مسابقه استفاده کند. مثلاً توپی را در 
دست بگیرد و آن را به هوا پرتاب کند. هر وقت توپ به 

زمین خورد، شما می توانید دویدن را آغاز کنید. 
البته داور هم باید به اندازة کافی خلاقیت داشته باشد. 

مثلاً می تواند توپی را که به هوا پرتاب شده، روی 
هوا بگیرد. در این صورت کسانی که زودتر 

دویدن را آغاز کرده اند، باید برگردند به 
نقطة شروع مسابقه و اگر دوباره این 

ســرعت    ورزشجهان
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اشتباه را بکنند، بازی را باخته اند. به این ترتیب تمرکز شما به جز دویدن، روی یک 
توپ است که چه زمانی پرتاب می شود و کِی به زمین می خورد.

در این بازی هـم اگـر چند بار پرتـاب توپ تکرار شود، همة شما با دقت 
بیشتری می توانید مسابقه را شروع کنید. زیرا باز هم مغز شما به جز تمرکز روی 
سریع دویدن، روی مسائل دیگری هم تمرکز می کند و شما به خوبی از چشمانتان 

استفاده خواهید کرد. 

4  حالا می خواهیم توانایی گوش های شما را بالا ببریم. همة شما صداهایی 
را در طول روز می شنوید. این قدر زیاد که ممکن است به بسیاری از آن ها توجه 
نکنید. اما حالا می خواهیم با دقت به صداهای اطراف گوش کنید. در این بازی 
می توانید آمادة دویدن شوید. اما این بار همه در حالی که آمادة مسابقه هستید، به 
داور مسابقه پشت کنید. هروقت که داور فرمان شروع مسابقه را داد، شما باید به 

سرعت به سمت او برگردید و دویدن را آغاز کنید. اما ...
در این بازی هم صدای داور را نمی شنوید. بلکه وقتی حرکت را آغاز می کنید 
که صدای خوردن توپ به زمین را بشنوید. در این شرایط باید سکوت کنید و 
منتظر صدای برخورد توپ به زمین باشید. پس از آن بچرخید و به سمت داور 

و نقطة پایان بدوید.
با کمی تکرار این بازی می بینید که دقت شما چقدر بالا رفته است. 

5  برای اینکه ورزشکار خوبی باشید، تنها داشتن دست ها و پاهای قوی و 
سریـع کافی نیست. بلکه باید تـمرکز و توانایی چشم و گـوش خود را هـم بالا ببرید. 

پس ایـن تمرین ها را هم جدی بگیرید.
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نامش  از  که  همان گونه  اعتدال،  و  میانه روی 
پیداست، به معناي پیمودن و گزینش راه میانه و 
پرهیز از افراط و تفریط است. اصلي که در آموزه هاي 
دیني به شدت و به شکل هاي متفاوت برآن تأکید 

شده است.
اعتدال نوعي شیوة زیست است و اسلام مي خواهد 
ریشة  تفریط  و  افراط  کند.  تربیت  متعادل  انسان 
بسیاري از رخدادهاي ناخوشایند زندگي است. اگر 
دقیق شوید، ردپاي آن را در بسیاري از مشکلات و 
انحرافات فردي و اجتماعي به وضوح مي توانید ببینید.

متأسفانه این روزها افراط و تفریط و  تعادل نداشتن 
در بسیاري از رفتارهاي ما دیده مي شود؛ از سیاست 
گرفته تا رژیم غذایي و حتي وضع ظاهري. بسیاري از 

ما باید در شیوة زندگي مان تجدید نظر کنیم.
دیده اید گاهي در حین حرکت، وقتي به دنبال 
لحظه اي  مي کنیم،  طریق  طي  پیاده  کاري،  انجام 
به خودمان مي آییم و مي بینیم بي دلیل داریم تند 
مي رویم. انگار داریم مي دویم. به خودمان مي گوییم: 
چه شده؟! چرا مضطربم و بي سبب عجله دارم؟! 
مکث مي کنیم، از سرعت خود می کاهیم و آرام تر 
آرام  مي رود.  بین  از  اضطرابمان  بر مي داریم.  قدم 
مي شویم. نمي فهیم براي چه عجله داشته ایم. گاه نیز 
برعکس، متوجه مي شویم که بي هیچ دلیلي داریم آرام 
قدم بر مي داریم. انگار که از سر تفنن و بیکاري داریم 
در بوستان محل قدم مي زنیم؛ در حالي که کلي هم 
کار داریم. تازه یادمان مي آید که باید تندتر برویم. 
اینجاست که به سرعت گام  هایمان مي افزاییم و تندتر 

مي رویم.
بوده ایم.  بي خیال  چرا  و  چه  براي  نمي فهمیم 
همین گونه است زندگي. در زندگي نیز باید به قدم 
زدن هاي فکري و کاري خود توجه کنیم. در جاهایي 
حتماً باید از سرعت خود بکاهیم و برعکس، در موارد 
دیگري باید بر سرعت خود بیفزاییم و در هر شکل 

باید به تعادل برسیم.
 این تصمیم عاقلانه و بزرگي است که به ما در 
زندگي آرامش خواهد داد و ما را به اهدافمان بهتر 
خواهد رساند. این وظیفة ماست که در گفتار، رفتار، 
خور و خواب، و در اقتصاد و سیاست اعتدال داشته 

باشیم.
مي بینید که میانه روی را باید در همة جنبه هاي 
زندگي و در همة کارها در نظر داشت. گاه باید در 
هزینه ها تجدید نظر کنیم. بعضی آدم ها با وجود 
درآمد خوب، به دلیل ول خرجي هاي بي حساب و 
کتاب و اینکه درآمدشان را در زمان مناسب و 
در چارچوبي منطقي و عاقلانه خرج نمي کنند، 
دچار مشکل مي شوند. در صورتي که با کمي 

تدبیر و حفظ تعادل، اغلبشان می توانند افزون بر رفع 
نیازهایشان بخشي را نیز به شکل پس انداز ذخیره 

کنند.
 اگر به نوع تغذیة خود نیز دقیق شویم، مي بینم که 
باید در برخي جاها  تغییر رویه بدهیم. به راستي اگر 
به نوع نیاز و به مقدار و به سلامت غذا توجه داشته 
باشیم، علاوه بر تأمین نیازهاي تغذیه اي، از بسیاري از 
بیمارهایي که ناشي از سوء تغذیه هستند نیز در امان 

خواهیم بود.
در مسائل بهداشتي نیز باید اعتدال را رعایت 
کنیم. هستند آدم هایي که در این مورد دچار افراط 
پاستوریزه اي  افراطي، لوس و  تفریط اند. آدم هاي  و 
که به خاطر نگراني و رعایت بیش از حد بهداشت، 
دست به سوي هیچ آب و غذایي دراز نمي کنند، به 
گمان اینکه آن ها آلوده اند. در هیچ مهماني خانوادگي 
و یا دوستانه شرکت نمي کنند و تنها غذاي خانه و 
خالة خودشان! را قبول دارند. حتي هیچ هدیه اي را 

نمي پذیرند!
 برعکس افرادي هم هستند که اهل تفریط اند. 
این  ها از آن طرف بام افتاده اند. هیچ فرقي بین آلوده، 
پاك و ناپاك نمي گذارند و همه چیز خوارند! تمیزي 

و بهداشت برایشان مهم نیست. 
این  هر دو گروه خطا کارند. باید اعتدال داشت. 

ما در آموزه هاي دیني به تعادل در همه 
چیز دعوت شده ایم. سیره 

و روش مـؤمـنان 

رســم زندگی

حسين اميني پویا

به کجـــا چنین 
شتابان؟
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است:  فرموده  علي)ع(  امام  است.  اعتدال  پایة  بر 
»المؤمن سيره القصد«: سیره و روش زندگي انسان 
مؤمن بر پایة اعتدال و میانه روي است )میزان الحکمه، 

جلد 8، ص 3۴8(.
باید اعتدال را در همة گستره های وسیع زندگي 
رعایت کرد. روش متعادل زندگي را جهت دار و پر 
به همراه دارد.  معنا مي کند و تحسین دیگران را 
تعادل ما را به لذت بردن از تمامي لحظه های زندگي 
سوق مي دهد، پس دیگر گردش روزگار ما را اذیت 

نمي کند. به قول فردوسي:
زكار زمانه ميانه گزین

چو خواهي كه یابی به داد آفرین 
كسي كو ميانه گزیند ز كار

پسند آیدش گردش روزگار) شاهنامه(

مي بینید که با رعایت اعتدال است که مي توان 
اعتدال در خوراك و  برد. رعایت  از زندگي لذت 
پوشاك اعتدال در دوستي ها و دشمني ها، و حتي در 
عبادات است. عبادت نیز باید به اندازه باشد. عبادتي 
که به قدر ظرفیت فرد و از روي آگاهي، شناخت 
و محبت خداوند و شکرگزاري از او صورت گیرد، 
ارزشمند است.  معلوم است که آدمي اگر بخواهد 
صبح تا شب در مسجد باشد و به نماز و دعا بگذراند، 

از خانواده و زندگي و جامعه باز خواهد ماند.
 در دوستي نیز باید اعتدال داشت. اصلاً نقش 
دوست در زندگي بسیار مهم است و دوستان به شدت 
روي یکدیگر تأثیر گذارند. پيامبر)ص( فرموده است: 
»المرء علی دین خلیله فلینظر أحدکم من یخالل« 
)میزان الحکمه، جلد ۶، ص 3۰۰8(: آدمي به شیوة 
زیست دوستش خواهد بود. پس نمي توان با هر کسي 

دوست شد. 
به علاوه باید بدانیم در محبت و صمیمیت 
نیز حد و مرزي وجود  بین دو دوست 
شرکت  و  نوجواني  دوستي هاي  دارد. 
براي  قدر  هر  دوستي،  گروه هاي  در 
و مي تواند  مفید است  نوجوان  یک 
روي تجربه و نیز نشاط و شادابي او 
اثر مثبت داشته باشد و حتي مسیر 
تحصیلي و آیندة شغـلي او را نیز 
تحت تأثیر قرار  دهد، اما نباید از حد 
اگر چنین شد  طبیعي خارج شود. 
و به فرض به وابستگي هاي افراطي 
معکوس  که  است  معلوم  انجامید، 
تأثیر می گذارد. بین یـک دوستـي 
صمیمانة معمولي و وابستگي شدید 

و افراطي باید تفاوت قائل بود.
رابطة صمیمانه و متعادل نشانه دارد. استقلال 
رفتاري بین دو دوست از بین نمی رود. درست است 
که اتفاقاتي که در زندگي یک دوست صمیمي رخ 
تأثیر  نیز  او  ناخواه در زندگي رفیق  مي دهد، خواه 
مي گذارد. با وجود این، هر کدام از آن ها باید در انجام 
فعالیت هاي شخصي خود آزاد باشند و این دوستی 
نباید باعث ضف اراده و نداشتن  اعتماد به نفس یکی 
از آن دو یا هر دو شود. یعنی در دوستي ها نیز باید 
اعتدال داشت. امام علي)ع( فرموده است: »با دوست 
خود در حد اعتدال دوستي کن، شاید روزي دشمن 
تو گردد و با دشمن خود نیز در حد اعتدال دشمني 
کن، شاید روزي دوست تو گردد )حکمت 2۶8، نهج 

البلاغه(.
دیده اید گاهي برخي ها در دوستي هاي خود هیچ 
حد و مرزي نمي شناسند. بیش از حد به دوست 
خود اعتماد مي کنند تا جایي که اسرار مگوي خود 
را به راحتي با او در میان مي گذارند. اما از آینده چه 
کسي خبر دارد؟ کسي تضمین نکرده است که این 
ابد ادامه داشته باشد.  تا  صمیمیت و این دوستي 
وقتي که میان این دو به هر دلیل شکرآب شد و 
از هم گسست، آن وقت است که  رشتة دوستي 
عزا مي گیرند با رازهاي خود چه کار کنند. پس در 
هر رابطة دوستانه حریم خود را باید حفظ کرد. با 
دشمنان خود نیز زیاد از حد نباید دشمني کرد، چون 
ممکن است همین آدم دوست ما شود و اگر خیلي 
به او بدي کرده باشیم، دائماً پیش او شرمنده هستیم 

و نمي دانیم چه کنیم.
در انفاق و بخشش نیز باید معتدل بود. قرآن 
به ما توصیه کرده است: »ولاتجعل یدك مغلوله.. الي 
عنقک ...« )سورة اسراء، آیة 29(: »به هنگام انفاق و 
بخشش مال هرگز دستت را به گردنت زنجیر نکن و 
نیز بیش از حد نیز دست خود را مگشاي.« یعني نه 
مثل خسیسان باش که انگار دستشان را به گردنشان 
زنجیر کرده اند، و نه تمام دستت را باز کن و هر چه 
داري ببخش، به طوری که از سروسامان دادن به  خود 

و خانواده ات و رفع نیاز هایشان باز ماني.  
به قول امام علي)ع(: افراط و تفریط از سر جهل 
است: »لاتري الجاهل الا مفرطاً او مفرطاً« ) حکمت 
7،  نهج البلاغه(. خاستگاه اصلي تصمیم های ما افکار و 
اندیشه های ماست. پس اگر فکر استوار باشد، معمولاً 
رفتار نیز به استواري و تعادل مي گراید. اصلي ترین 
عامل دوري از افراط و تفریط، اندیشیدن و عاقلانه 
رفتارکردن است. باید حد و مرز کارها را بشناسیم و 

عاقلانه رفتار کنیم.
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شهرهای بسیاری در ایران ادعا می کنند که متنوع ترین و لذیذترین غذاها از آن آن هاست. اما »سازمان آموزشی، علمی و 
فرهنگی سازمان ملل« )یونسکو(در سال ۱39۴ لقب »شهر خلاق غذای ایران« را به رشت داده  است. اهالی رشت توانسته اند 
22۰ گونه خوراك محلی و بومی استان گیلان را برای کارشناسان این سازمان فهرست کنند. البته که خوراك هایی که اهالی 

این استان در طول تاریخ ابداع کرده اند، بسیار بیشتر از این عدد بوده  است.
 آب و هوای مناسبِ کشاورزی و زمین حاصلخیز، استان گیلان را به منبع بزرگ و متنوعی از مواد غذایی باکیفیت تبدیل 
کرده است. بعضی از انواع مواد تشکیل دهندة  غذای ما ایرانی ها در نوار باریک سرسبز شمال ایران تولید می شود. بسیاری از این 
مواد غذایی تا پیش از ساخته شدن جاده ها و پیداشدن سروکلة خودرو، تنها در همین نوار شمالی پیدا می شد. بنابراین اصلاً دور 
از ذهن نیست که استان گیلان با این همه نعمت و محصول، بیشترین و متنوع ترین انواع غذا و خوراك را در ایران داشته باشد.

شیرينی هايی با طعم برنج
برنج در گیلان به دستور پخت شیرینی ها 
خوش عطر  را  آن ها  و  کرده  پیدا  راه  هم 
خوشکار  رشته  است.  کرده   خوش طعم  و 
در  که  است  گیلان  شیرینی  معروف ترین 
می شود.  استفاده  برنج  آرد  از  ترکیبش 
شیرینی معروف دیگر این استان کلوچه های 
خوش رنگ و خوش مزة فومن است که در 
می شود.  یافت  هم  روستایی  زن  این  سینی 
بعضی شیرینی های معروف گیلان را می توان 
استان  شهرهای  شیرینی فروشی های  از 
تهیه کرد، اما برای چشیدن طعم بعضی از 
آن ها حتماً تا ایام عید باید صبر کرد. پختن 
زنان  رسم های  از  جورواجور  شیرینی های 

گیلانی به مناسبت فرا رسیدن عید است.

سرزمین برگ های چای
وقتی نهال هایی که کاشف السلطنه سفارش داده  بود به دستش رسید، آن ها را به لاهیجان 
برد و در زمینی که برای کشت چای در نظر گرفته بود، کاشت. این ها اولین نهال های چای 
بودند که بیش از 2۰۰ سال پیش از هندوستان وارد ایران شدند. حالا 9۰ درصد چای ایرانی 

از زمین های کشت چای در استان گیلان و کارخانه های این چنینی 
تولیدکنندة  کشور  از ۱۰  یکی  ایران  و  می شود  تأمین 

چای در جهان است. شرایط آب وهوایی استان گیلان 
باعث شده است این استان به بهترین سرزمین برای 

کـشت چای که محبوب ترین نوشیدنی ما 
ایرانی هاست، تبدیل شود.
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رشد كودك: ويژۀ پیش دبستان و دانش آموزان پاية اول ابتدايي. رشد نوآموز: براي دانش آموزان پايه هاي دوم و سوم ابتدايي. رشد دانش آموز: براي دانش آموزان پايه هاي چهارم، پنجم و 

ششم ابتدايي. رشد جوان: براي دانش آموزان دورۀ متوسطة دوم/ رشد برهان )نشرية رياضي دورۀ دوم متوسطه( / رشدبرهان )نشرية رياضي دورۀ اول متوسطه(.
آراي مندرج  در مقاله ها، ضرورتاً مبین نظر دفتر انتشارات و فناوري آموزشي نیست و مسئولیت پاسخگويي به پرسش هاي خوانندگان، با خود نويسنده يا مترجم است.

وزارت آموزش وپرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر انتشارات  و فناوري آموزشي

دٍ  وَ آلِ مُحَمد و عجل فرجهم هُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
َّ الل

شواري برنامه ريزي: مجیدعمیق، حبیب يوسف زاده، بابك نیك طلب، مريم فردی، علي يوسفی، علیرضا ثبتي، عباس نورآبادي

خانوادة مجلات رشد همة 
تلاش خود را كرده است تا اين مجله در 

دسترس عموم دانش آموزان قرار گيرد و همة 
كودكان و نوجوانان ميهن عزيز اسلامي مان 

امكان تهية آن را داشته باشند.

قيمت:
 105000 ريال

گاهی كه ابرها
دست هم را می گيرند و

می زنند زير آواز
صدايشان مرا به ياد تو می اندازد

كه خالق مهربان چشمه ها 
و غنچه هايی

آن وقت چترم را می بندم
و هم صدا با گروه سرود ابرها

صدايت می زنم:
ای آفريدگار عاشق

ای خالق من از خاک ناچيز
 اجازه بده گاهی ابر باشم 

دست و روی زمينت را بشويم
و از ميان اين همه كوه و كوير 
راهی باز كنم به سمت دريا 

اجازه بده اوج بگيرم
ببارمو خاک را برويانم

ابر يعنی: خداوند روزی دوباره مرا
به آسمان باز خواهد گرداند ...

»سعيده اصلاحی«

ابرهاسرود با گروه 
ابرهاسرود با گروه 

مکمل های غذا در گیلان 
با چاشنی پر و کامل  سفر گیلانی و غذاهای شمالی 
سفره  بر  چاشنی  چیدن  در  آن قدر  گیلانی ها  می شود. 
سخاوتمند هستند که مهمان در انتخاب چاشنی سردرگم 
می شود. وجود سبزی های تازه در ترکیب چاشنی ها آن ها 
را خاص می کند؛ به طوری که تهیة چنین چاشنی هایی در 
خارج از جغرافیای گیلان غیرممکن است. انواع زیتون که 
خوش مزه ترین نوعش از رودبار می آید و ترکیب طلایی 
ترشی  کال کباب،  رسیده،  سیرترشی های  پرورده،  زیتون 
نازخاتون، دلال که کار نمک را با غذا می کند، ماست بورانی 
و باقالی، از جمله مزه های کنار غذا هستند که گیلانی ها 

بهترین نوعشان را بر سفره می چینند. 

منبع بزرگ ماهی
بعضی محققان می گویند مصرف ماهی باعث شادی 
و بالارفتن سن امید به زندگی  می شود. اینکه سن امید به 
زندگی در گیلان  سه  سال بالاتر از متوسط آن در ایران 
است، این ادعا را تأیید می کند. دسترسی مردم استان گیلان 
به منبع بزرگ تأمین ماهی، یعنی دریای خزر، باعث شده 
استان  مردم  غذاهای   اصلی ترین  از  یکی  به  ماهی  است 
تبدیل شود. اگر چه هر نوع ماهی در فصل خاصی از سال 
به تور صیادان می افتد، اما گیلانی ها می توانند آن را به 
شکل دودی و یا شور همیشه در اختیارتان بگذارند. دودی 
و نمک سود کردن ماهی دو روش برای نگهداری طولانی 
مدت ماهی در دورانی بود که پای یخچال به خانه های 

ایرانی باز نشده بود.

سفید خوش مزه
زمانی کمتر کسی به جز مردم 
شمال، طعم برنج را می چشید و پلو 
در جنوب رشته کوه البرز، غذایی اعیانی 
به همین خاطر  بود.  از دسترس  و دور 
برنج  با  که  غذاهایی  و  خورش ها  بیشتر 
آماده می شوند، برای اولین بار در آشپزخانه  
و مطبخ  خانه های شمال ایران و اغلب گیلان 
شناخته شده ای  غذاهای  مثلاً  شده اند.  پخته 
قوره مسما،  قورمه سبزی،  فسنجان،  مانند 
پلوکباب،  و  میرزاقاسمی  بادمجان مسما، 
گیلان  مرغوب  برنج های  هستند.  گیلانی 
غالباً محصول شالیزارهای زیبای اطراف 
شهرها و روستاهای فومن، صومعه سرا، 
تالش،  شفت،  ماسوله،  فریدونکنار، 
آستانة  و  لاهیجان  رشت، 

اشرفیه هستند. 



IS
SN

:1
60

6-
90

72
ro

sh
dm

ag
.ir

8 وزارت آموزش  و پرورش 
  سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفترانتشارات و فناوری آموزشي

    ماهنامة آموزشی و تربيتي براي دانش آموزان دورۀ اول متوسطه
             دورۀ چهل و دوم   اردیبهشت ۱4۰۳  شمارۀ پي درپي ۳۳۷  48صفـحه

   ماه معلم  
    نانو پوشاك  

   گفت و گو با ارديبهشت 
    رفيق مشتي 

    هرس كردن نوشته ها 

دوست داشتنی ترين 
كارها نزد خداوند 

نماز است.

انسان هيچ كارى بهتر از نماز، 
اصلاح ميان مردم و خوش 

اخلاقی نكرده است.

اگر نمازگزار 
می دانست تا چه حد 
مشمول رحمت الهی 

است، هرگز سر خود را از 
سجده بر نمی داشت.

نماز مثل ستون چادر است.  
اگر ســتون محكم و برقرار 

باشد، طناب ها، ميخ ها و پرده ها 
مفيــد خواهند بــود. ولی اگر 

ستون چادر بشكند، ديگر طناب ها 
و ميخ ها سودى ندارند.

محبوب ترين 
بنـــده نـزد 
خداى عزوجل 
كســی است 
كه راست گو و 
مراقب نمازش باشد.

هنگامی كه به نماز ايستادى، 
بدان كه در پيشگاه خداوند هستی 
و اگر او را نمی بينـی، او تو را 

می بيند. پس به نمازت توجه كن

كســی كه دوســت دارد 
بداند نمازش قبول شده يا 
نه؟ بايد ببيند: آيا نمازش او 
را از زشتیها و ناپاكی ها دور 

كرده است يا خير؟

من معلم هستم
هر شب از آينه ها مي پرسم

به كدامين شيوه، وسعت ياد خدا را بكشانم به كلاس
بچه ها را ببرم تا لب درياچة عشق؟

غرق درياي تفكر بكنم؟...
 من معلم هستم...

 فريدون مشيري


